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Abstract
Among the playwrights who have written works with mythological themes, only a 
few have also paid attention to mythological structure in addition to the mytholog�
ical content. Bahram Beyzai can be considered one of these playwrights who places 
special emphasis on mythical time, which is reflected in his works. This research ex�
plores how the mythical time is represented in Beyzai’s plays, based on Cassirer’s 
definitions of time and mythical thought. The importance of this research lies in its 
effort to examine the characteristics of mythical time - particularly from Cassirer’s 
perspective - and illustrate them through dramatic examples, providing a guide for 
playwrights interested in incorporating mythic concepts into their works. The main 
goal of this research is to determine the types of techniques used by Bahram Beyzai 
to mythologize time in his plays (The Death of Yazdgerd, Afra, and the Eighth Journey 
of Sinbad) by relying on Cassirer’s opinions about mythical time. To achieve this, the 
study seeks to answer the question: What techniques does Beyzai use to mythologize 
time in these works?
The research method used in this study is descriptive-analytical and the required 
data were obtained through library resources and reliable online sources.
This article includes an introduction and conclusion, along with six sections that ex�
plore Cassirer’s conception of mythical time, its characteristics, an overview of Bah�
ram Beyzai and his three selected plays, and an analysis of how the identified features 
of mythical time manifest in these works. Among the most important achievements 
of this research is the demonstration of Cassirer’s concept of mythical time in the 
works of Bahram Beyzai, particularly in his three selected plays, where various thech�
niques are employed to represent it.
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 چکیده
، »زمــان اســطوره‌ای« از جایــگاه ممتــازی برخــوردار اســت  آراء و نظــرات ارنســت کاســیرر در میــان 
ثــار ادبی ـ نمایشــی از بغرنج‌تریــن امــور بــوده به‌گونه‌ای‌کــه کمتــر اثــری را  لیکــن نحــوۀ به‌کارگیــری آن در آ
می‌تــوان یافــت کــه توانســته باشــد آن را به‌طورکامــل تجلــی بخشــیده باشــد. بهــرام بیضایــی از معــدود 
نمایشنامه‌نویســانی اســت کــه بــه ایــن توفیــق دســت یافتــه و همیــن امــر را می‌تــوان یکــی از دلایــل 
ثــار وی دانســت. شــناخت ترفندهــا و چگونگــی به‌کارگیــری زمــان اســطوره‌ای  توفیــق ایــن دســته از آ
ثــار منتخبــش، هــدف ایــن مقالــه بــوده تــا نمونه‌هایــی مناســب جهــت الگوگیــری  توســط بیضایــی در آ
ثــار نمایشــی ارائــه نمایــد. روش تحقیــق بــه کار بــرده شــده  و نحــوۀ به‌کارگیــری زمــان اســطوره‌ای در آ
توصیفی_تحلیلــی بــوده و داده‌هــای موردنیــاز از طریــق اســناد کتابخانــه‌ای و منابــع معتبــر اینترنتــی بــه 
ــه آراء کاســیرر به عنــوان چارچــوب نظــری، نمایشــنامه‌های افــرا،  ــه ضمــن ارائ دســت آمــده اســت. مقال
مــرگ یزدگــرد و هشــتمین ســفر ســندبادِ بهــرام بیضایــی را بــرای یافتــن چگونگــی تجلــی دادن زمــان 
اســطوره‌ای کاویــده اســت. نتایــج نشــان می‌دهــد کــه بیضایــی از طریــق »کیفــی و ذهنــی« کــردن زمــان، 
را  ثــارش  آ زمــان  آن، موفــق شــده  کــردن  »دایــره«ای  و  »زمــان خطــی«  نیــز حــذف  و  »رویداد محــوری« 

ــه آراء کاســیرر نزدیــک شــود.  ــد و ب اســطوره‌ای کن
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درآمد
بهــرام بیضایــی ازجملــه نمایشنامه‌نویســانی 
آئین‌هــا  و  اســاطیر  بــه  ویــژه‌ای  توجــه  کــه  اســت 
دارد و در تــاش اســت بــا اســتفاده از مؤلفه‌هــای 
از  ویــژه‌ای  شــکل  آئین‌هــا،  و  اســاطیر  گوناگــون 
کــه  نمایــد  معرفــی  را  ایرانــی  نمایشنامه‌نویســی 
یکــی از ایــن مؤلفه‌هــا »زمــان اســطوره‌ای« اســت. 
ازجملــه نمایشــنامه‌های او کــه از جنبه‌هــای زمانــی 
مــرگ  بــه  می‌تــوان  شناخته شــده‌اند،  شــاخص 
افــرا و هشــتمین ســفر ســندباد اشــاره  یزدگــرد، 
نمــود. در آثــار منتشــره، منتقــدان و صاحب‌نظــرانِ 
ایــن ســه  در  زمــان«  بــودن  »خــاص  بــه  بســیاری 
آن  علــل  هیــچ‌گاه  لیکــن  کرده‌انــد  اشــاره  اثــر 
کنــکاش نشــده اســت و ایــن در حالــی اســت کــه 
تبییــن  به‌ویــژه  ایــن موضــوع،  علــل  عیان‌ســازی 
چگونگــی »خــاص شــدن« آنهــا، از ســویی موجــب 
ــار بیضایــی می‌شــود و از  تعمیــق شــناخت مــا از آث
دیگــر ســو می‌توانــد الگویــی مناســب در اختیــار 
علاقه‌منــدان بــه بهره‌گیــری از اســطوره‌ها و به‌ویــژه 
زمــان اســطوره‌ای در آثــار ادبی/ نمایشــی قــرار دهــد. 
مقولــۀ  اهمیــت  علــت  بــه  ســو  دیگــر  از 
، در ایــن بــاب  »زمــان« و جایــگاه آن در زندگــی بشــر
ــادی  و بالأخــص »زمــانِ اســطوره‌ای« مطالعــات زی
انجــام گرفتــه اســت کــه مطالعــات و آراء کاســیرر 
_فیلســوف نئوکانتــی و تاریخ‌نــگار فلســفۀ غــرب_ 
 »زمــانِ اســطوره‌ای« 

ً
ــاب اســطوره و مشــخصا در ب

و  دارد  میــان  ایــن  در  خاصــی  و  ویــژه  جایــگاه 
ثــار  ازهمیــن‌رو می‌تــوان از آن بــرای پرتوافکنــی بــر آ

بیضایــی و بازخوانــی آنهــا اســتفاده نمــود.
آراء  در این مقاله تلاش شده است در پرتو 
کاسیرر در باب زمانِ اسطوره‌ای، نمایشنامه‌های 
اشاره‌شدۀ بهرام بیضایی مورد کاوش قرار گرفته 
تا راهکارها و ترفندهای به کار برده شده توسط 
ثــار  آ ــان در ایـــن  او جــهــت اســـطـــوره‌ای شـــدن زمـ

آشکار گردد. 

پیشینۀ پژوهش
جست‌وجوهای صورت‌گرفته نشان می‌دهد 

به  بــه‌طــورخــاص  کــه  پــژوهــش مکتوبی  کــه هیچ 
ندارد  وجود  باشد،  پرداخته  مقاله  این  موضوع 
تحقیقات  و  برخی مطالعات  این حوزه  در  لیکن 
از  بخشی  به عنوان  می‌توانند  کــه  گرفته  انــجــام 

پیشینۀ ‌پژوهشِ حاضر در نظر گرفته شوند. 
»زمــان  عــنــوان  بــا  مقاله‌ای  در  موقن  ــدالله  ی
به   )1372( اســــطــــوره‌ای1«  انــدیــشــۀ  در  ــدد  عـ و 
بررسی رابطۀ نمادین زمان و عدد در اسطوره‌ها 
در  مفاهیم  ایــن  که  می‌دهد  نشان  و  مــی‌پــردازد 
برای  ابزارهایی  به عنوان  مختلف  فرهنگ‌های 
می‌روند.  بکار  معنوی  و  کیهانی  مفاهیم  بیان 
ساختارهای  و  عددها  که  می‌کند  تحلیل  موقن 
نظم  ایجاد  در  مهمی  نقش   ، اساطیر در  زمانی 
می‌کنند  ایفا  انسان  زندگی  و  جهان  در  تــوازن  و 
تشریح  را  اســطــوره‌ای  اندیشۀ  طــریــق  ایــن  از  و 
درک  و  فهم  بـــرای  را  راه  تشریح  ایــن  و  می‌کند 
»هنر  مقالۀ  می‌سازد.  هموارتر  اسطوره‌ای  زمان 
نوشتۀ   )1374(  » کاسیرر اندیشه  در  ادبــیــات  و 
ارنست  دیدگاه‌های  تحلیل  به  هــاری2  سلوکور 
ادبیات به عنوان نظام‌های  کاسیرر دربارۀ هنر و 
می‌کند  بررسی  هــاری  اسـت.  پرداخته  سمبلیک 
به عنوان  را  ادبــیــات  و  هنر  کاسیرر  چگونه  کــه 
با  تعامل  در  انــســان  بیان  و  شناخت  ابــزارهــای 
این  می‌بیند  معنوی  و  انــتــزاعــی  واقــعــیــت‌هــای 
در  تا  می‌دهد  قــرار  ما  اختیار  در  چارچوبی  مقاله 
ادامه بتوانیم آثار بیضایی را از منظر کاسیرر بهتر 
مهری  و  رحمتی  مــهــرداد  همچنین  کنیم.  درک 
به  در دو مقالۀ جداگانه  به‌طور خلاصه  رحمانی، 
بررسی کتاب صورتک‌های سمبولیک و نظریات 
کــاســیــرر مــی‌پــردازنــد. در مــقــالــۀ »صــورتــک‌هــای 
سمبولیک« )1380(، مهرداد رحمتی به تحلیل و 
بررسی نقش نمادها و صورتک‌های سمبلیک در 
هنر و اندیشه‌های فرهنگی می‌پردازد. این مقاله 
مفاهیم  و  تصاویر  سمبل‌ها،  مــیــان  ارتــبــاط  بــر 
فرهنگی تأکید کرده و نشان می‌دهد که چگونه 
نهفته  در خود  را  تصاویر معنای عمیق‌تری  این 
به صورت مستقیم  را نمی‌توان  این مقاله  دارند 
ــان اســـطـــوره‌ای دانــســت  مــرتــبــط بــا مــفــهــوم زمــ
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تصاویر  و  سمبل‌ها  مــیــان  کــه  ارتــبــاطــی  لیکن 
را  پژوهش  این  مورد نظر  مفاهیم  می‌کند  ارائــه 
در  مصاحبه‌ای  در  مــی‌ســازد.  ســهــل‌الــوصــول‌تــر 
تعاریف مختلف  به  1382، محمد ضیمران  سال 
می‌کند.  اشـــاره  متفاوت  اندیشه‌های  در  زمــان 
وی همچنین در مقالۀ »گذر از جهان اسطوره به 
فلسفه« )1384( به بررسی تحول اندیشۀ انسانی 
شکل‌گیری  بر  آن  تأثیر  و  فلسفه  به  اسطوره  از 
که  می‌کند  تحلیل  او  مــی‌پــردازد.  عقلانی  تفکر 
اســـطـــوره‌ای،  تفکر  از  عــبــور  ــا  ب انــســان  چــگــونــه 
به‌تدریج به فلسفه و خردورزی به عنوان روشی 
این  اســت،  آورده  روی  جهان  فهم  ــرای  ب جدید 
مفاهیم  و  بشر  اندیشه‌ورزی  ارائۀ سیر  با  مقاله 
بشرِ  بهتر  هرچه  درک  بــرای  را  شــرایــط  دوره  هــر 
اسطوره‌ای که از مفاهیم کلیدی این مقاله است 
یـــاری مــی‌رســانــد. پــایــان‌نــامــۀ »اســطــوره‌شــنــاســی 
حمید  نوشتۀ   )1386(  » کاسیرر ارنست  فلسفی 
قاسمی به تحلیل نظریۀ اسطوره‌شناسی کاسیرر 
شناخت  به  شکل‌دهی  در  اسطوره‌ها  نقش  و 
ــن پــایــان‌نــامــه  ــردازد. ایـ ــ ــی‌پ انــســان از جــهــان مــ
همچنین ارتباط میان اسطوره، نماد و فرهنگ را 
در اندیشه کاسیرر بررسی کرده و تأکید می‌کند که 
بنیان‌های  نمادین،  زبان  یک  به عنوان  اسطوره 
معرفت بشری را می‌سازد و از این طریق مفهوم 
زمینۀ  و  می‌کند  بسیط  کاسیرر  نــزد  را  اســطــوره 
شناخت تفکر وی را مهیا می‌سازد. مقالۀ »دین و 
اسطوره« )1388( نوشتۀ حسن جعفری به ارتباط 
فرهنگ‌های  در  اســطــوره  و  دیــن  هم‌پیوندیِ  و 
را  آنها  متقابل  تأثیر  نحوۀ  و  پرداخته  گوناگون 
اسطوره‌ها  که  می‌دهد  نشان  او  می‌کند.  بررسی 
نــمــادیــن، در شــکــل‌دهــی به  زبــــان  بــه عــنــوان 
معنای  و  جهان  از  انسان  درک  و  دینی  مفاهیم 
نوع  مقاله  ایــن  ــد،  ــ دارن اســاســی  نقشی  زنــدگــی 
دیگری از انسان اسطوره‌اندیش را تجلی می‌دهد 
اسطوره‌اندیش  انسان  درک  بــرای  امر  همین  و 
مکان  و  زمـــان  ارتــبــاط  اســـت.  هدایتگر  کاسیرر 
در  تصویری  نشانه‌های  و  نمادها  بــا  اساطیری 
ایــن  تجلی  چــگــونــگــی  تحلیل  فــرهــنــگ،  و  هــنــر 

ــار هــنــری و اســطــوره‌شــنــاســی و  ــ ث آ مــفــاهــیــم در 
در  تصاویر  و  نمادها  از طریق  انتقال معنا  نحوۀ 
با  مــقــالــه‌ای  در  کــه  اســت  مختلف  فرهنگ‌های 
عنوان »زبان تصویری: زمان و مکان اساطیری و 
نمادهای آن« )1388( نوشتۀ مینا آقانبی قلهکی، 
می‌توان  آن  از  که  است  گرفته  قرار  مورد بررسی 
زمــان  ی‌دهندۀ 

ّ
تجل کالبدهای  شناخت  جهت 

»اســطــوره‌ای  مقالۀ  نمود.  استفاده  اســطــوره‌ای 
از شهریار  کــوتــاه  داســتــان  در چند  زمــان  شــدن 
محمدی،  ابــراهــیــم  نوشتۀ   )1390(  » مندنی‌پور
بررسی  بــه  صــادقــی  سمیه  و  فــاروقــی  جلیل‌الله 
چگونگی تبدیل زمان به یک مفهوم اسطوره‌ای 
و  مندنی‌پور  کوتاه  داستان‌های  در  غیرخطی  و 
و مفاهیم داستانی می‌پردازد  روایت  بر  آن  تأثیر 
و می‌تواند در ساخت چارچوب نهایی این مقاله 
در  هنر  و  اسطوره  »رابطۀ  پایان‌نامۀ  باشد.  مؤثر 
به  رضایی  مونا  نوشتۀ   )1390(  » کاسیرر اندیشۀ 
ارنست  فکری  نظام  در  اسطوره  جایگاه  تحلیل 
آن با هنر به عنوان زبان  کاسیرر و بررسی ارتباط 
اســطــوره  تأثیر  چگونگی  و  مـــی‌پـــردازد  نــمــادیــن 
و  تحلیل  می‌کند.  بررسی  را  هنر  فهم  و  خلق  بر 
تأثیر  بررسی مفهوم زمان در نمایشنامۀ گودو و 
آن بر ساختار داستان و تجربۀ تماشاگران توسط 
»زمان‌شناسی  مقالۀ  در  و  میرمحمدی  کــیــوان 
نمایشنامه در انتظار گودو« )1390( مورد مطالعه 
نزدیک  مسیری  در  به‌نوعی  و  اســت  گرفته  قــرار 
ــرده اســـت و  بــه مسیر ایـــن پــژوهــش حــرکــت کـ
اسکیس‌های  از  یکی  به عنوان  آن  از  مــی‌تــوان 
پژوهش یاد کرد. در مقالۀ »آبشخور اسطوره‌ها/
سمبولیک«  صــورتــک‌هــای  فلسفۀ  بــه  نگاهی 
)1391( نوشتۀ مهری رحمانی نیز نگاهی به ارتباط 
و  اسطوره‌ها،  و  سمبولیک  صورتک‌های  میان 
و  فرهنگی  مفاهیم  به  شکل‌دهی  در  آنها  تأثیر 
افشار  مریم  و  محمدی  ابراهیم  دارد.  معنوی 
تصویری  »تــرجــمــان  عــنــوان  تحت  مــقــالــه‌ای  در 
بــررســی چگونگی  بــه   )1393( اســطــوره‌ای«  زمــان 
بازنمایی زمان اسطوره‌ای در آثار سینمایی بهرام 
چگونه  که  می‌دهند  نشان  و  پرداخته  بیضایی 
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و  غیرخطی  به شکلی  او  فیلم‌های  در  زمــان  این 
با استفاده از تصاویر نمادین، مفاهیم تاریخی و 
فرهنگی را منتقل می‌کند. همچنین، این مقاله 
و سینما  تاریخ  اسطوره،  میان  روابــط  تحلیل  به 
را  زمینه  که  مــی‌پــردازد  بیضایی  خــاص  در سبک 
برای شناخت بیشتر آثار بیضایی فراهم ساخته 
است. کوروش گودرزی و سید محسن حسینی 
مؤخر در مقاله‌ای تحت عنوان »بررسی و تحلیل 
ی زمان و مکان مقدّس اساطیری در عرفان 

ّ
تجل

فارسی  عرفانی  نثر  برگزیده،  متون  به  توجه  )بــا 
تشابه  وجــوه  به   )1395( هجری(«  هفتم  قرن  تا 
عرفانی  نثر  در  عرفان  و  آیین  اسطوره،  تفاوت  و 
زمان  تأثیر  و  قمری  هفتم هجری  قرن  تا  فارسی 
و مکان مقدّس اساطیری و آیینی در این متون 
در  اسطوره‌ای  زمان  تطبیقی  بررسی  می‌پردازند. 
، در مقالۀ »بررسی  ایران و روسیه نیز از  اشعاری 
ســهــراب  شــعــر  در  ــوره‌ای  ــطــ اســ ــان  زمــ تطبیقی 
توسط   )1402( لرمانتوف«  میخائیل  و  سپهری 
مورد پژوهش  کاسی  فاطمه  و  میراحمدی  یکتا 
اخیر علیرغم  این دو مقالۀ  که  گرفته است  قرار 
ما می‌توانند  پژوهش مورد نظر  با  تجانس  عدم 
اسباب فهم بیشتری از زمان اسطوره‌ای را فراهم 

آورند.

روش تحقیق 
توصیفــی_ روش  از  پژوهــش  ایــن  بــرای 
تحلیلــی اســتفاده شــده کــه در ایــن راســتا از منابع 
کتابخانــه‌ای و پایگاه‌هــای معتبــر اینترنتــی جهــت 

جمــع‌آوری داده‌هــا اســتفاده شــده اســت. 

مبانی نظری پژوهش 
و  زمان  اسطوره،  حوزۀ  در  کاسیرر  مکتوبات 

انسان اسطوره‌ای 
فلسفۀ صُوَر نُمادین3 مهم‌ترین اثر فلسفی 
کاسیرر است که جلد نخست آن زبان4 در سال 
در سال  اسطوره‌ای  اندیشۀ  آن  دوم  جلد   ،1923
شناخت5  پدیدارشناسی  آن  سوم  جلد  و   ،1925
فلسفۀ  چهارم  جلد  شد.  منتشر   1929 سال  در 

متافیزیک6  ــوان  عــن تــحــت  نــیــز  ــمــادیــن  نُ صُــــوَر 
دست‌نوشته‌های کاسیرر بوده که در سال 1995 

بعد از تدوین و ویرایش انتشار یافت. 
»کاســیرر در ســال 1944 کتــاب دربــارۀ بشــر7 
را بــه زبــان انگلیســی منتشــر کــرد کــه دربرگیرنــدۀ 
صُــوَر  فلســفۀ  از  منســجمی  و  جامــع  توضیــح 
ــف  ــای مختلـ نُمادیــن و به‌کارگیــری آن در حـوزه‌هـ
 )37 :1375 ، فرهنــگ بشــری اســت.« )کاســیرر
آخرین اثر کاسیرر اسطورۀ دولت8، از یک‌سو 
 ، ادامۀ فلسفۀ روشنگری9 است و از سوی دیگر
به شمار  نمادین  صور  فلسفۀ  دوم  جلد  دنبالۀ 
می‌آید. موضوع فلسفۀ روشنگری، آزادی انسان 
در  اســـــت.  تعبّدی  اعــتــقــادات  و  خــرافــات  قید  از 
تنها  کاسیرر  نُمـادین،  صـور  فلـسفۀ  دوم  جلـد 
انــدیـــــشــه‌هـــــای  مــقـــــولات  تحلیـل  و  ــررســی  ب ــه  ب
اجتماعی  نقـش  ولـــــی  ــردازد،  ــی‌پـ مـ ــطــوره‌ای  اســـ
اسطوره در زندگی فردی و اجتماعی بشر و به‌ویژه 
قرار  مــورد بــررســی  را  سیاسی  اندیشۀ  قلمرو  در 
به  کتاب اسطورۀ دولــت،  در  کاسیرر  و  نمی‌دهد 
بیشتری  توجه  اسطوره  اجتماعی  نقش  مسئلۀ 
کرده است. این کتاب به دنبال آن است که هم 
به بررسی تکامل پدیده‌شناسی اسطوره بپردازد 
انجام  پژوهشی  اســاطــیــری،  هُشیاری  در  هــم  و 

دهد.

رابطۀ »زمان اسطوره‌ای« و »اندیشۀ اسطوره‌ای«
، فقــط انســان‌های اســطوره‌ای  از نظــر کاســیرر
و کهــن نبوده‌انــد کــه نســبت بــه زمــان دیــدگاه 
آن  بــه  راجــع  ادامــه  در  )کــه  کیفــی  و  اســطوره‌ای 
شــد(  خواهــد  داده  توضیــح  مفصــل  به‌طــور 
از  برهــه‌ای  هــر  در  بشــر  نــوع  بلکــه  داشــتند، 
می‌توانــد  امــروزی  انســان  همچنیــن  و  تاریــخ 
ــه زمــان داشــته باشــد. و ایــن  ــگاه اســطوره‌ای ب ن

اســت. غیرقابل‌اجتنــاب  خصوصیتــی 
از  یکــی  جهان‌بینــی،  یــا  گاهــی  آ اندیشــه، 
ابداعــات کاســیرر در حــوزۀ انسان‌شناســی اســت 
ــه بحــث اصلــی  ــرای ورود ب کــه مقدمــه‌ای اســت ب

مــا یعنــی زمــان اســطوره‌ای.
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ثار منتخب بهرام بیضایی )مرگ یزدگرد، افرا و هشتمین سفر سندباد( با تکیه بر ... ی زمان اسطوره‌ای در آ
ّ

تجل
پریسا حجّتی، اسماعیل شفیعی ▪ صفحۀ 09-29

»اندیشه« نزد کاسیرر 
معنایــی  کاســیرر  نــزد  »اندیشــه«  واژۀ 
کتــاب  در  دارد.  معمــول  معانــی  از  عمیق‌تــر 
کــه  آمــده  ســمبولیک  صورتک‌هــای  فلســفۀ 
بــه  و  کامــل  و  ســلب  حالــت  بــه  )ابــژه(  اشــیاء 
عرضــه  انســان  گاهــیِ  آ بــه  پالایش‌یافتــه  شــکل 
نمی‌شــود، بلکــه بــرای ایجــاد تصویــر یــا بازنمایــی 
مســتقل  به‌طــور  و  خودبه‌خــود  گاهــی،  آ بــژه، 

ُ
ا از 

وارد عمــل می‌شــود. شــیء، شــکل ثابتــی نــدارد که 
گاهــی منقّــش کنــد بلکــه شــکلِ شــیء  خــود را بــر آ
گاهــی یــا همان  بــر اثــر عمــلِ نیــرویِ شــکل‌دهندۀ آ
همــۀ  شــکل‌گیری  می‌آیــد.  به وجــود  اندیشــه 
جهان‌بینی‌هــا، فقــط بــا اعمــال ویــژۀ عینــی کــردن 
امکان‌پذیــر اســت؛ کــه بــر اثــر آن، تأثــرات حســیِ 
محــض بــه بازبینی‌هــای خــاص تشــکّل می‌یابنــد. 
طــرق  بــه  می‌تواننــد  گوناگــون  حســی  تأثــرات 
ــی ایجــاد کننــد  ــیِ متفاوت مختلــف واحدهــای ذهن
ــا  کــه هرکــدام از ایــن واحدهــا، اختلافــات زیــادی ب
براین‌اســاس،   )1393  ، )کاســیرر دارنــد.  دیگــری 
ذهــن مــا اشــیاء را بــر ادراک خــود منطبــق می‌کنــد 
شــکال 

َ
ا اساســی‌ترین  کــه  بدانــد  می‌خواهــد  و 

نُمادیــن کــه ذهــن انســان، جهــان را در قالــب آن 
کدام‌انــد. بشناســد،  می‌توانــد  شــکال 

َ
ا

یــا  ابــژه  عینی‌کــردن  اســت  معتقــد  کاســیرر 
گاهــیِ ذهــن  شــیء بــه وســیلۀ فراگــرد، اندیشــه یــا آ
ــه در انســان وجــود دارد. اندیشــۀ  آدمــی اســت ک
بــه واســطۀ  کــه  علمــی، تجربــی، اســطوره‌ای و... 
هرکــدام از آنهــا، برداشــت خاصــی نســبت بــه یــک 

پدیــدۀ واحــد خواهیــم داشــت.
عمومی  شناخت‌شناسی  که  دریافت  »...او 
ــی بـــــرای عـــلـــوم انــســانــی  روش‌شـــنـــاخـــتـــی کــامــل
ازایـــــن‌رو مــی‌بــایــســت مباحث  ــه نــمــی‌دهــد.  ــ ارائ
شــنــاخــت‌شــنــاســی دامـــنـــۀ گــســتــرده‌تــری پــیــدا 
بـــررســـی قــضــایــای عمومی  بـــه جـــای  کــنــد. مــثــاً 
شکل‌های  می‌بایست  جهان  از  علمی  شناخت 
جدا  یکدیگر  از  جهان،  از  انسان  فهم  مختلف 
ــان،  زب )مانند  ایــن شکل‌ها  از  هــر یــک  و  شــونــد 
و  لــحــاظ جهت‌گیری  از   ) هــنــر و  دیــن  اســطــوره، 

شوند.  بررسی  خودشان  خاص  منطقی  ساختار 
فــقــط هــنــگــامــی کــه چــنــیــن ریــخــت‌شــنــاســی‌ای10 
آن،  کلی  خــطــوط  در  لااقـــل  انــســان،  ذهــنــیّــت  از 
رهیافت  به  که  امید داشــت  ارائــه شود می‌توان 
برای  واضح‌تری  و  قابل‌اعتمادتر  روش‌شناختی 
هر یک از علوم انسانی دست یابیم. طبق تعریف 
اســت.  مــوجــودی سمبل‌ساز  انــســان   ، کــاســیــرر
انسان جهان‌های سمبلیکی می‌آفریند که میان 
زبان،  واقعیت حائل می‌شوند. مثل جهان  و  او 
جهان اسطوره، جهان هنر و جهان علم. هر یک 
از این جهان‌ها مستقل و خود بسامان است و 
قوانین خاص خود را دارد.« )رحمانی، 1391: 77( 
هرکــدام از ایــن اندیشــه‌ها، همچــون فیلتــری 
گاهــی از هــر  عمــل می‌کننــد کــه بــرای شــناخت و آ
بــژه‌ای، بایــد از آن عبــور کننــد و تفســیری 

ُ
پدیــده و ا

مطابــق بــا هرکــدام از آن اندیشــه‌ها ایجــاد شــود. 
همچــون  پدیــده‌ای  بــا  نفــر  دو  هنگامی کــه 
از  کــه  شــخصی  می‌شــوند،  مواجــه  رعدوبــرق 
ــد کــه  ــده آشناســت، می‌دان ــا آن پدی نظــر علمــی ب
منشــأ آن نیــروی الکتریســیتۀ موجــود در ابرهــا 
اســت، امــا انســان اســطوره‌ای‌اندیش، شــاید آن 
را نیرویــی جادویــی بدانــد کــه منشــأ آن جهانــی 

اســت کــه بــرای مــا قابل شــهود نیســت.
ــا مطالعــۀ کتــاب صورتک‌هــای ســمبولیک،  ب
نظریــات  کــه  رســید  نتیجــه  ایــن  بــه  می‌تــوان 
ــا اســطوره، ریشــه‌های بــدون  کاســیرر در ارتبــاط ب
دارد.  یونــگ11  تحقیقــات  و  نظریــات  در  تردیــدی 
ایــن موضــوع کــه اســطوره بــا حــس اولیــۀ بشــر 
و  گرفتــه  اطــراف شــکل  و پدیده‌هــای  از عناصــر 
اینکــه  از  قبــل  می‌شــود  تغییــر  دچــار  به‌تدریــج 
گاهــی علمــی برســد و همچنیــن  ذهــن انســان بــه آ
اینکــه محورهــای اســطوره‌ای در تمــام قومیت‌هــا 
و نژادهــا ریشــه‌های مشــترک دارنــد، به وســیلۀ 
گاه جمعــی بشــر  نظــر یونــگ یعنــی ضمیــر ناخــودآ

 )1391 )رحمانــی،  اســت.  قابل اثبــات 

»زمان اسطوره‌ای« و ویژگی‌های آن 
در  اســطوره  کاســیرر  اسطوره‌شناســی  در 
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نمی‌کنــد  ســیر  ابداع‌شــده  یــا  تصنعــی  جهــان 
دارد.  را  خــود  ضــرورت  نوعــی  وجــودش  بلکــه 
اســطوره نوعــی جهان‌بینــی و شــیوۀ تفکــر اســت، 
روش  علمــی.  تفکــر  و  زبــان  هم‌پایــۀ  مرتبــه‌ای 
ــا لوگــوس  ــه و مقایســۀ میتــوس ب کاســیرر مقابل

اســت.  تفکــر عقلانــی  بــا  اســطوره  یعنــی 
_ زمان در »اندیشه اسطوره‌ای«: تنها »زمان«ی 
کــه در داســتــان‌هــای اســـطـــوره‌ای مــطــرح اســت، 
ــوان گفت  ــی‌تـ ــان کــهــن« بــــودن اســـت و مـ ــ »زمـ
به‌نوعی زمان در اساطیر حالت »کیفی« دارد یعنی 
کــردنــی« اســت لیکن قــابــل انــدازه‌گــیــری  »حــس 
نیست. این داستان‌ها با کلماتی این‌چنین آغاز 
»در  قدیم‌ها«،  »آن  قــدیــم«،  ایــام  »در  می‌شوند‌: 
روزگار نوح پیامبر«، »بعد از خلقت زمین« و... . در 
این داستان‌ها »دور بودن« زمان رویداد داستان 
ــل درک  کـــردن و قــاب از زمـــان حـــال قــابــل حــس 
داستانی  فاصلۀ  آن  نمی‌توان  امــا  اســت  کــردن 
امر  این  توجیه  بــرای  کاسیرر  کــرد.  اندازه‌گیری  را 
که  می‌داند  دخیل  را  انسان  جهان‌بینیِ  از  نوعی 
اندیشه‌ای  می‌نامد.  اسطوره‌ای«  »اندیشۀ  را  آن 
در  و هم  بــدوی وجــود داشته  انسان  در  که هم 
انسان امروزی می‌توان یافت که موجب می‌شود 

او را »انسان اسطوره‌ای« ‌کند.
در نگاه انســان اســطوره‌ای »اســطورۀ حقیقی 
بــا شــهود جهــان و اجــزای آن و نیروهایــش کــه 
شــکل  بــه  یعنــی  مشــخص  تصاویــر  به صــورت 
نمی‌شــود  آغــاز  درآمده‌باشــد  ایــزدان  و  دیــوان 
در  »حیــاتِ  بــا  و  »شــدن«  بــا  تکویــن،  بــا  بلکــه 
 ، زمــان« ایــن تصاویــر شــروع می‌شــود.« )کاســیرر

 )179  :1393
ــروع مـــی‌کـــنـــد بــه  ــ ــان اســـــطـــــوره‌ای شــ ــــســ ان
اندیشۀ  که  است  این‌گونه  و  خدا  وجود  تفسیر 
اسطوره‌ای دست به عمل می‌برد و برای هرکدام 
از این خدایان یا دیوان، توجیهی می‌آفریند و آنها 
را شرح می‌دهد. انسانِ اسطوره‌ای‌اندیش، فقط 
ایستا  و  بی‌تحرک  دربارۀ خدایانِ  تفکر  و  تأمل  با 
از  خــدا،  تــقــدّس  توجیه  ــرای  ب او  نمی‌شود.  قانع 
به  را  خدا  آنکه  برای  می‌گیرد.  کمک  زمان  عنصر 

را  آن  از تقدّس برساند، مراحل تکوین  مرتبه‌ای 
در دورترین نقطۀ زمانی قرار می‌دهد و بُعد زمانی 

آن را عمق می‌بخشد. 
»تمامی تقدّس و حرمت موجود اسطوره‌ای 
بازمی‌گردد.  منشأ  همین  تقدّس  به  سرانجام 
به‌طور بی‌واسطه در  این تقدّس و حرمت  علت 
یا در خواص و کیفیاتش  ارائه‌شده  محتوای امر 
به تکوینش  راجع می‌شود  نیست بلکه علتش 
گــاهــیِ اســطــوره‌ای بــا قــرار دادن  آ در »گــذشــتــه«. 
با  یــعــنــی   » دور »گــذشــتــۀ  در  خــاصــی  مــحــتــوای 
نهادنش در اعماق گذشته نه‌فقط آن را مقدّس 
دینی  و  اســطــوره‌ای  لحاظ  از  که  وضعی  می‌کند، 
دادنش  قرار  از طریق  بلکه  است،  اهمیت  حائز 
را توجیه نیز می‌کند. زمان،  آن   » در »گذشتۀ دور
نخستین شکل اصیل برای چنین توجیه روحانی 

 )180 :1393 ، امور است.« )کاسیرر
یک  تقدّس  بخواهیم  اگر  ترتیب  همین  به 
ناشی  را  آن  باید  کنیم،  توجیه  را  و...  آئین  رسم، 
دورِ  »گــذشــتــه‌هــای  در  کــه  بدانیم  نهادهایی  از 
اسطوره‌ای« وجود داشتند. »اندیشۀ اسطوره‌ای 
از طبیعت،  بارزی  که خاصیت  باور است  این  بر 
یا خصوصیت  یک شیء  از  یا سرشت شاخصی 
وقتی  را  جانوران  یا  گیاهان  انــواع  از  برجسته‌ای 
می‌توان توضیح داد که آن را با رویدادی بی‌همتا 
رویداد،  کنیم؛ و همین  « مرتبط  در »گذشته دور
مـــی‌ســـازد.«  آشـــکـــار  را  آن  اســــطــــوره‌ای  تــکــویــن 
نتیجه  می‌توان  181( پس   -  180  :1393  ، )کاسیرر
مرحلۀ  در  اسطوره‌ای‌اندیش  انسانِ  که  گرفت 
»زمــان   ،» دور بسیار  »گــذشــتــۀ  یــک  بــه  نخست 
میرچا  تعبیر  بــه  بنا  یــا  کهن«  ــار  »روزگــ آغــازیــن«، 
 ،)Eliade, 1959: 68( مــقــدّس«  »زمــان  الــیــاده12 
 Eliade, 1959:( آغازها«  »زمــان  یا  و  ازلــی«  »زمــان 
72( اعتقاد دارد. در تکمیل این موضوع می‌توان 
ــاره کــرد کــه مــی‌گــویــد: »بر  بــه سخن کــاســیــرر اشـ
گفتۀ شلینگ13، هنوز هم  به  گاهیِ اسطوره‌ای،  آ
اســت.«  حــاکــم  پــیــش_تــاریــخــیِ مطلقی«  ــانِ  »زمــ

 )182 :1393 ، )کاسیرر
ویژگی‌هــای  از  یکــی  بــه  می‌تــوان  اینجــا  در 



15
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ذهنــی  و  کیفــی  یعنــی  اســطوره‌ای  زمــان  اصلــی 
بــودن زمــان پــی بــرد. اینکــه مشــخص نیســت 
 چــه موقعــی بــوده اســت 

ً
ایــن لحظــۀ ازلــی دقیقــا

آیــا  اســت.  گذشــته  آن  از  مدت‌زمانــی  چــه  و 
صدســال از آن گذشــته، هزارســال یا ده‌هزارســال. 
کــه در  بــه همیــن کلمــه بســنده می‌کننــد  فقــط 
»زمــانِ دور«ی اســطوره‌ای وجــود داشــته و »دور 
گاهــیِ  آ در  زیــاد.  بســیار  مقــداری  یعنــی  بــودن« 
انســانِ اســطوره‌ای ایــن زمــانِ ازلــی به‌تدریــج بــه 
گاهــی از توالــیِ زمانــی  »زمــان واقعــی« یعنــی بــه آ
به وســیلۀ  اســتنباط  ایــن  کــه  تبدیــل می‌شــود. 
مکانــی  و  زمانــی  روابــط  میــان  اساســی  رابطــۀ 
میــان  تمایــز  هنگامی کــه  اســت.  قابل توجیــه 
مکانــی  جهــت  چهــار  و  آســمان  نقطــۀ  چهــار 
مشــخص شــد، تقســیم‌بندی زمانــی نیــز صــورت 
و  گاهــی  آ کــه  اســت  صــورت  ایــن  در  می‌گیــرد. 
را  زمانــی  انســان می‌توانــد مختصــات  احســاس 
تشــخیص دهــد و بدیــن ترتیــب روز را از شــب، 
ســال را از مــاه و... تمایــز دهــد. پــس تقدّســی کــه 
ــی و  ــه ایــن لحظــۀ ازل ــم، ب ــه آن پرداختی ــدا ب در ابت

می‌شــود. داده  آن  تکرارشــوندۀ  مراحــل 
طنین  یعنی  ــنــی،  اســطــوره‌ای_دی »ســرشــتِ 
خاص تقدّس به زمان به منزلۀ یک کل و نیز به 
به‌طورکلی  می‌شود...  داده  آن  خاص  مرحلۀ  هر 
شهودِ اسطوره‌ای زمان، مانند شهود اسطوره‌ای 
فضا، درمجموع کیفی و ملموس است نه کمّی و 
انتزاعی. زیرا برای اسطوره، زمانِ »کمّی و انتزاعی«، 
پــیــش رود و طبق  بـــه   

ً
ــا کـــه دائـــمـ زمـــانـــی  یــعــنــی 

تــوالــی داشته  و  »تــکــرار« شــود  قــاعــده‌ای معیّن 
باشد، وجود ندارد. برای اسطوره فقط شکل‌های 
این‌ها  که  دارنــد  وجــود  خــاص  یا محتوای  زمانی 
نشان  را  زمانی  گشتالت  نوعی  خود  نوبۀ  به  نیز 
»رفتن«،  و  »آمــدن«  از  اســت  عبارت  که  می‌دهد 
 ، »هستی موزون« )ریتمیک( و »شدن«« )کاسیرر

.)184 :1393
دیگــر  ویژگــی  کــه  درمی‌یابیــم  بدین‌گونــه 
زمــان در ذهنیــت انســان اســطوره‌ای، »دَوَرانــی« 
اینکــه  یعنــی  اســت.  زمــان  بــودن  »چرخــه‌ای«  و 

زمــان به‌طــور متنــاوب »تکــرار« می‌شــود و دارای 
نیســت. و مســتقیم  »ســاختار خطــی« 

بــدیــن  انـــدیـــشـــۀ اســــطــــوره‌ای  ــان« در  ــ ـــ »زم
تقسیم  و  می‌شود  مرزبندی‌هایی  دارای  روش 
فقط  مراحل  ایــن  از  هــرکــدام  البته  که  می‌شوند 
 :1393 ، »به‌طور بی‌واسطه حس کردنی« )کاسیرر
که  دینی  مقدّس  اعــمــالِ  همچون  اســت.   )184
انــجــام‌پــذیــرنــد.  معین  زمــانــی  فــواصــل  در  بــایــد 
همۀ  نشوند،  آورده  بــه جــای  به‌موقع  اگــر  چــون 
مــی‌دهــنــد.  از دســـت  را  تــقــدّســشــان  نــیــروهــای 
مثلاً در دوره‌هـــای هــفــت‌روزه، چــهــل‌روزه و... در 
مــقــدّس، جریان  و  زمــان‌هــای معیّن شــده  ایــن 
یــکــنــواخــت حــیــات قــطــع شـــده و مــرزبــنــدی‌هــای 

مشخص برای آن تعیین می‌شود.
مراجعت  همواره  آئین‌ها  و  اساطیر  »هدف 
متعال  امر  آن،  در  که  است  آغازین  زمــانِ  آن  به 
با  انسان  است...  یافته  ی 

ّ
تجل نخستین‌بار  برای 

فعلیّت  و  خدایان  کارهای  نمونۀ  مــداوم  تجدید 
بخشیدن به آنها، پیوند دائمی خویش را با عالم 
قداست حفظ می‌کند.« )جعفری، 1387: 70 ـ 71( 

روبه‌رو  چیزی  با  اسطوره‌ای  انسان  تفکر  در 
مــراحــل  »حــــس  را  آن  ــوان  ــ ــی‌ت مــ کـــه  هــســتــیــم 
نامید.   )185  :1393  ، )کاسیرر اسطوره‌ای_دینی« 
به سن  یک سن  از  گــذار  می‌توان  آنکه  همانند 
موقعیت  به  اجتماعی  موقعیت  یک  از  یا  دیگر 
اجتماعی دیگر و یا تغییراتی که در حیات جانوران 
و گیاهان و فصول و... روی می‌دهد را حس کرد، 
او نیز مراحل اسطوره‌ای دینی را »حس« می‌کند، 
درنتیجه با برگزاری صحیح مناسک و مراسم، او 

گذر سالم آنها از آغاز تا پایان را »حس می‌کند«.
بــه عــنــوان  ــیـــزی  ــوره‌ای چـ ــ ــطـ ــ اسـ زمـــــان  در 
و همۀ  ندارد  »حال« وجود  و  »آینده«  »گذشته«، 
زمان به صورت یک کل در نظر گرفته می‌شود. اگر 
در یک لحظۀ زمانی، یک جادو و یک نیروی خاص 
ایجاد شد، آن جادو به کلِ آن پدیده و اجزای آن 
آن لحظه در  با  که  تعمیم می‌یابد و تمام اجزایی 
ارتباط‌اند دارای همان اثر و نیرو خواهند شد. که 
این نیز ویژگی دیگر زمان اسطوره‎ای است یعنی 
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اهمیت به رویدادی که در یک زمان به‌خصوص 
خــواهــد  همیشه  تــا  آن  اثـــر  و  اســـت  داده  روی 
آن  آن زمان تکرار شود، دوبــاره  ماند و هر موقع 
به‌واسطۀ  پیدا می‌کند.  ی 

ّ
تجل به‌خصوص  نیروی 

همین استنباط است که امری به نام غیب‌گویی 
ــنـــون« حــامــلِ گــذشــتــه و  ــود دارد چـــون »اکـ وجــ
ایرانی،  فرهنگ  در  مثلاً  است.  آینده  دربردارندۀ 
به عنوان لحظه‌ای جادویی،  لحظۀ تحویل سال 
و سرنوشت‌ساز شناخته می‌شود  تعیین‌کننده 
که به‌طور ویژه بر رویدادهای سال پیشِ رو تأثیر 
می‌گذارد. در باور عامه، این لحظه حاوی نیرویی 
می‌زند.  رقم  را  فرد  سرنوشت  که  است  معنوی 
چیدن  مانند  ویــژه‌ای  آداب‌ورســـوم  از همین رو، 
در  خــاص  دعــاهــای  انــجــام  و  ســفــرۀ هفت‌سین 
این زمان، به منظور داشتن سالی پر از سعادت 
دیــدگــاه،  ایـــن  مــی‌پــذیــرد.  انــجــام  خوشبختی  و 
لحظات  میان  عمیق  ارتباطی  به  اعتقاد  نشانگر 
آن لحظۀ خاص و جادویی دارد  با  یک مجموعه 
سرنوشت  و  تقدیر  شــدن  مــقــدّر  بــه  منجر  کــه 
نـــگـــاه اســــطــــوره‌ای هــنــگــامــی کــه  مـــی‌شـــود. در 
برای  ثابت  معیارهای  منزلۀ  به  مــاه  و  خورشید 
که  گرفته شوند، هرگاه  نظر  در  زمان  اندازه‌گیری 
دوباره به آن حالت پیشین برگردند، بازهم همان 
نیروی گذشته بر اوضاع حاکم می‌شود. پس در 
می‌شود  ایــجــاد  تکرارشونده  نظمِ  نوعی  جهان 
مــی‌شــود.  همیشگی  تــکــرار  و  تسلسل  ایـــن  و 
کــه ســرنــوشــت شکل می‌گیرد  اســت  ایــن‌گــونــه 
است.  حاکم  تغییرات  و  واقعیات  تمامی  بر  که 
سرنوشت،  به عنوان  اســطــوره‌ای  زمـــانِ  »وقــتــی 
دارد شناخته  و جهانگیر  کیهانی  توالی   

ً
واقعا که 

بلکه  بشر  نه‌تنها  که  است  نیرویی شده  شــود، 
خدایان و دیوان را نیز می‌تواند منقاد خود کند؛ 
از  و  سرنوشت  قیدوبند  مــحــدودۀ  در  فقط  زیــرا 
ناشدنی‌اش  نقض  هنجارهای  و  معیار  طــریــق 
خدایان  حتی  و  انسان  عمل  و  حیات  که  اســت 
درنتیجه   )190 )جعفری، 1387:  می‌گردد.«  مکمل 
همۀ  که  درمی‌آید  خدایی  و  نیرو  به عنوان  زمان 
حرکات و گردش‌های سیارات و... را تحت سلطه 

نیرویی  و  ارزش  دارای  زمانی  دارد. پس هر دورۀ 
بودن  غیرمقدّس  یا  تقدّس  سبب  که  می‌شود 
به منزلۀ تصویر  آن خواهد شد. حرکت سیّارات 
را  زمـــان، وحـــدتِ معنایی جــدیــدی  قــابــل رؤیــت 
فواصل  و  ادوار  آن  به وسیلۀ  کــه  می‌کند  بیان 
زمانی را ایجاد می‌کند و به وسیلۀ حرکات تناوبی 
زمان، دوره‌هــا و فواصل  تناوبی  و تکرار  سیارات 
زمانی هم به‌طور متناوب در گردش خواهند بود 
و  آن، دوباره  تناوب  به وسیلۀ  نیروی هر دوره  و 

دوباره تکرار خواهد شد.

خلاصه ویژگی‌های زمان در اندیشه اسطوره‌ای 
گفــت  می‌تــوان  خلاصــه  به‌طــور  و   

ً
مجموعــا

درنتیجــۀ  و  اســطوره‌ای«  »اندیشــۀ  در  زمــان  کــه 
اصلــی  ویژگــی  ســه  دارای  اســطوره‌ای  روایــات 

اســت:

1ـ کیفی و ذهنی است نه عینی و کمّی: 
در زمان اسطوره‌ای، طول مدت زمان حس 
کردنی است و به وسیلۀ عدد نمی‌توان آن را اندازه 
»گذشته«،  زمــانــی  قیدهای  همچنین  و  گــرفــت 
»در  هستند.  بی‌اعتبار  آن  در  »آینده«،  و  »حــال« 
این نگاه، زمان کمی، عینی و ملموس، که ترتیب 
خود  اعتبار  دارد،  پیش‌رونده  و  منطقی  توالی  و 
مبنای  ذهنی،  و  کیفی  زمــان  و  داده  دســت  از  را 
روایــت رویــدادهــا قــرار گرفته اســت.« )محمدی، 
یک  نمی‌توان  و   )144  :1390 صــادقــی،  و  فــاروقــی 
سیر خطی برای آن در نظر گرفت و زمان همچون 
اتفاق  کــه در جــریــان سیال ذهــن  روایــتــی اســت 
بــی‌اعــتــبــار  زمــانــی  آن قــیــدهــای  کــه در  مــی‌افــتــد 
از سیطرۀ  »گریز  روایت اسطوره‌ای  در  می‌شوند. 
زمان کمّی، عینی و واقعی _ و البته گریز از پایان _ 
به بی‌اعتباری قیدهای نمایشگر زمان و بی‌معنا 
)محمدی،  غیره«  و  دقیقه، ساعت، سال  شدن 

فاروقی و صادقی، 1390: 143( انجامیده است.
همانند موقعیتی که یک واحد زمانیِ بسیار 
آن  فیزیکیِ  زمــانِ  از  طویل‌تر  ما  ذهن  در  کوتاه، 
حس می‌گردد و در وضعیت مقابل، هنگامی که 
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ثار منتخب بهرام بیضایی )مرگ یزدگرد، افرا و هشتمین سفر سندباد( با تکیه بر ... ی زمان اسطوره‌ای در آ
ّ

تجل
پریسا حجّتی، اسماعیل شفیعی ▪ صفحۀ 09-29

مدت‌زمان بسیار طولانی‌ای در چشم برهم‌زدنی 
حس می‌شود. به عنوان مثال در رمان جنایات 
داستایوفسکی15،  فیودور  نوشتۀ  مکافات14  و 
طراحی  ذهنی  و  پیچیده  به‌طور  زمانی  ساختار 
شده است. ساختار زمانی کیفی و ذهنی در این 
رودیون  از طریق شخصیت اصلی،  به‌ویژه  رمان 
راسکولنیکف، به‌وضوح قابل مشاهده است. او 
در طول داستان دچار بحران‌های روانی و اخلاقی 
زیــادی  تأثیر  زمــان  تجربه  و  درک  بر  که  می‌شود 
اصلی، پس  راسکولنیکف، شخصیت  می‌گذارد. 
از ارتکاب جرم، احساس گناه و اضطراب شدیدی 
دارد که باعث می‌شود گذر زمان برای او کش‌دار 
و بی‌پایان به نظر برسد. زمان در این رمان بیشتر 
از طریق تغییرات روانی و احساسی شخصیت‌ها 
جریان  یک  به صورت  نه  می‌شود،  داده  نمایش 
برای  زمان  همچنین،  قابل اندازه‌گیری.  و  خطی 
ــی و  ــ شــخــصــیــت‌هــا از طــریــق بـــازتـــاب‌هـــای درونـ
درک  پیچیده  و  ذهنی  به‌طور  گذشته‌نگری‌ها، 

می‌شود.

روایت‌شده  حادثۀ  یا  رویداد  از  را  خود  اعتبار  2ـ 
می‌گیرد: 

و  رویدادهــا  برحســب  اســاطیری  زمــان 
قابل تعریــف  کــه  اســت  تأثیرگــذار  حــوادث 
بــه  پیوســته  زمــان  کــه  معنــا  بدیــن  می‌شــود. 
حادثــه یــا کنشــی خــاص مربــوط می‌شــود و اعتبــار 
گرفتــه  تأثیرگــذار  یــا حادثــه‌ای  رویــداد  از  را  خــود 
مبنــای  اســت  توانســته  کــه  رویــدادی  اســت. 
»پیــش  بــه  را  زمــان  ســیر  و  شــود  واقــع  تحــوّل 
« خــود تقســیم کنــد. بــرای مثــال،  « و »پــس از از
ثــارش زمــان را بــا اشــاره بــه روز واقعــه،  هومــر16 در آ
معلــوم  و...  جنــگ  زمــان  سرنوشــت،  لحظــۀ 
ــد. »ایــن خــود از یــک اصــل بنیادیــن تفکــر  می‌کن
ئینــیِ کهــن برمی‌آیــد کــه می‌پنــدارد  اســطوره‌ای و آ
و  می‌شــود  معنــادار  رویــداد  وســیلۀ  بــه  زمــان 
در  نــدارد.  اعتبــاری  به‌خودی‌خــود  یــا  خــود  از 
تخــت  »بــه  یــا  شــاه«  »مــرگ  همیشــه  تاریــخ، 
نشســتن شــاه« به عنــوان رویــداد مهــم تکــراری، 

 ، افشــار و  )محمــدی  اســت.«  بــوده  مورد توجــه 
1393: 194( همان‌طورکــه مــرگ هکتــور در ایلیــاد17 
یکــی از مهم‌تریــن نقــاط عطــف زمانــی اســت کــه 
داســتان را بــه دو بخــش عمــده تقســیم می‌کنــد: 
قبــل و بعــد از مــرگ هکتــور و ایــن یعنــی اعتبــار 
قیدهــای  شــدن  بی‌اعتبــار  و  رویدادهــا  یافتــن 
زمــان. »...در ایــن روایــت همه‌چیــز پــس از »آن 
 اســاس آن  رویــداد« آغــاز می‌شــود یــا گــذر زمــان بر
ســنجیده می‌شــود؛ چنان کــه در نــگاه ســنتی بــه 
تاریــخ، آمــدن و رفتــن شــاهان مبنــای گــذر زمــان 
قــرار می‌گیــرد: پیــش از آغــا محمدخــان و پــس از 
 )192 :1393 ، ناصرالدین‌شــاه.« )محمــدی و افشــار

3ـ دورانی و چرخه‌ای است نه خطی و مستقیم:
چرخشــی  و  بــودن  دایــره‌ای  علــت  درواقــع 
بــودن زمــان اســاطیری، رویــداد محــور بــودن آن 
اســت. وقتــی رویــدادی دوبــاره اتفــاق افتــد، ادامــۀ 
ســیر زمــان تکــرار خواهــد شــد. »میشــل زرافــا18 بــر 
ایــن بــاور اســت اندیشــۀ اســاطیری بیــان تصــور 

دُور جاودانــه اســت.« )زرافــا، 1368: 137( 
دُور  ایــن  بــه  دیگــر  به‌گونــه‌ای  هــم  الیــاده 

می‌گویــد: و  می‌کنــد  اشــاره  جاودانــه 
دادن  نســبت  بــا  هــم  بــدوی  »مردمــان 
را  آن  برگشــت‌ناپذیری  زمــان،  دُوَری  حرکــت 
شــروع  نقطــۀ  در  چیــزی  هــر  می‌کننــد؛  ابطــال 
خــود در هــر آن در حــال آغازیــدن اســت، گذشــته 
پیش‌پرداختــۀ  از  تصــور  جــز  نیســت  چیــزی 
هیــچ  و  برگشــت‌ناپذیر  واقعــه‌ای  هیــچ  آینــده، 
اســتحاله‌ای نهایــی نیســت. حتــی می‌تــوان گفــت 
کــه هیچ‌چیــز تــازه‌ای در جهــان اتفــاق نمی‌افتــد، 
همــان  تکــرار  از  اســت  عبــارت  همه‌چیــز  چــون 
نمونه‌هــای نخســتین و ازلــی« )الیــاده، 1384: 128( 
زمــان  کــه  داســتان‌ها  از مشــهورترین  یکــی 
مــی‌رود،  جلــو  تکــراری  و  دایــره‌ای  به‌طــور  آن  در 
صدســال تنهایــی19 نوشــتۀ گابریــل گارســیا مارکــز20 
اســت. در ایــن رمــان، زمــان بــه شــکلی دایــره‌ای 
در  شــخصیت‌ها  و  مــی‌رود  پیــش  تکــراری  و 
نســل‌های مختلــف بــا مســائل مشــابهی روبــه‌رو 



18

فصلنامۀ‌ علمیݡ تئاتر / شمارۀ 100 . بهار 1404
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ــه نظــر می‌رســد کــه تاریــخ و زمــان در  می‌شــوند. ب
ایــن دنیــای خیالــی بــه شــکل یــک چرخــه بی‌پایــان 
می‌یابنــد  ادامــه  مشــابه  و  تکــراری  اتفاقــات  از 
و  تقدیــر  از  نمی‌تواننــد  نیــز  شــخصیت‌ها  و 
به‌نوعــی  ایــن  کــه  کننــد،  فــرار  خــود  سرنوشــت 

ایجــاد می‌کنــد. را  تاریــخ  زمــان و  از  چرخــه‌ای 

بحث و بررسی 
_بهرام بیضایی

 ، فیلم‌ســاز بیضایــی  بهــرام  بیضایــی  بهــرام 
از  کــه  اســت  پژوهشــگری  و  نمایشــنامه‌نویس 
فعالیت‌هــای وی می‌تــوان بــه کارگردانــی و تهیــۀ 
فیلــم و نمایــش، تدویــن فیلــم، مقاله‌نویســی، 
، فیلمنامــه و نمایشــنامه  نــگارش داســتان، شــعر
و بســیاری پژوهــش تاریخــی اشــاره نمــود. او بــه 
از  ســاعدی،  غلامحســین  و  رادی  اکبــر  همــراه 
پایه‌گــذاران مــوج نــوی نمایشنامه‌نویســی ایــران 

می‌شــوند. محســوب 
ثــارش  آ کــه  اســت  معتقــد  خــود  بیضایــی 
خــودِ  و  اســت،  اســاطیری  تصویــری  ترجمــان 
یــا  کمتــر  درجــه‌ای  بــا  دیگــر  کــس  هــر  مثــل  ـ  او 
کــه  اســت  اســطوره‌اندیش  موجــودی  ـ  بیشــتر
اجتماعی‌تریــن  از  آئین‌هــا  و  اســاطیر  گاهــی 
نوشــته‌هایش ســر در آورده چــون شــاید ایــن دو 
 )1371 )قوکاســیان،  جدایی‌ناپذیرنــد.  هــم  از 

_نمایشنامه‌های منتخب
مرگ یزدگرد )1357( 

، ســرکرده و موبد شاهنشــاه ساســانی  ســردار
جســد یزدگــرد ســوم را در آســیابی می‌یابنــد. آنــان 
خانــوادۀ آســیابان را بــه کشــتن شــاه از روی طمــع 
متهــم می‌کننــد. خانــوادۀ آســیابان بــرای نجــات 
ــا روایــت بخشــی  ــد. هر یــک ب ــا می‌خیزن ــه پ خــود ب
ــردن نقــش دیگــران و شــاه،  ــازی ک از اتفاق‌هــا و ب
شــکنجه و مــرگ خــود را بــه تعویــق می‌انــدازد؛ تــا 
آنــان  اتهــام  در  همراهانــش  و  ســردار  جایی کــه 
آســیابان  خانــوادۀ  ســرانجام،  می‌کننــد.  تردیــد 
دســتور  ســردار  و  می‌دهنــد  نجــات  را  خــود 

ــردار شــود. ســپاه  می‌دهــد جســد بی‌جــان شــاه ب
تازیــان نیــز از راه می‌رســند.

افرا )1376( 
ــی  ــم جوان ایــن نمایشــنامه حــول محــور معل
بــرادر و  بــا مــادر پیــر و  نــام افــرا می‌گــذرد. او  بــه 
پدرشــان  و  می‌کنــد  زندگــی  کوچکتــرش  خواهــر 
را ســال‌ها پیــش شــهید شــده اســت. گویــا افــرا 
بــا پســرعمویش داشــته اســت؛  بــر ازدواج  قــرار 
امــا خبــری از او نیســت. وضعیــت دشــوار مالــی، 
مــادر افــرا را بــا وجــود پیــریِ بســیار مجبــور بــه کار 
بــرای خانــم شــازده کــرده اســت. پــس از مدتــی 
خانــم شــازده بــه افــرا نیــز پیشــنهاد کار می‌دهــد؛ 
افــرا بایــد بــه پســر کُندذهــن خانــم شــازده، یعنــی 
افــرا  ورود  کنــد.  تدریــس  میــرزا،  چُلمــن  شــازده 
ــدی در داســتان  ــم شــازده گــرۀ جدی ــۀ خان ــه خان ب
ایجــاد می‌کنــد. افــراد محلــه هــم دیــده می‌شــوند؛ 
از حمیــد شــایان کــه دوچرخه‌ســاز اســت و بــه افــرا 
دل باختــه تــا ســرکار خادمــی کــه تــازه بازنشســت 
شــده و نمی‌دانــد بــا زندگــی ‌پــس از بازنشســتگی 
زیــادی  کنــد. شــازده چلمــن ‌میــرزا ســن  چــه‌کار 
اســت.  نکــرده  رشــد  عقلــی  لحــاظ  از  ولــی  دارد؛ 
خانــم شــازده بــه افــرا پیشــنهاد ازدواج بــا شــازده 

چلمــن ‌میــرزا را می‌دهــد.

هشتمین سفر سندباد )1343( 
آمــدن  منتظــر  غــم‌زده،  شــهر  یــک  مــردم 
و  آنهــا  آمــدن  بــا  کــه  بازیگرانــی هســتند  دســتۀ 
اجــرای نمایششــان، بتواننــد دوبــاره شــاد شــوند. 
و همراهانــش  کــه ســندباد  دارنــد  اصــرار  مــردم 
از  ســندباد  ولــی  کننــد  شــروع  را  خــود  نمایــش 
آشــنایی نمی‌بینــد  اینکــه در شــهرش هیچ‌چیــز 
خوبــی  مــرد  را  ســندباد  کاتــب،  می‌خــورد.  جــا 
نمی‌دانــد چــون در هنــگام جنــگ، همشــهریانش 
کــرد.  ثــروت ســفر  اندوختــن  بــرای  و  کــرد  رهــا  را 
ســندباد امــا اصــرار دارد کــه فقــط ســفر اولــش در 
جســت‌وجوی پــول بــود و باقــی ســفرهایش در 
جســت‌وجوی خوشــبختی بــود. نمایــش ســندباد 
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و همراهانــش آغــاز می‌شــود. ایشــان درمی‌یابنــد 
کــرده  تــرک  را  کــه شــهر  از وقتــی  کــه هــزار ســال 
بودنــد گذشــته اســت. ســپس ســندباد در حضــور 
مردمــی کــه می‌پندارنــد بــه تماشــای یــک نمایــش 
نشســته‌اند، سرگذشــت خــود و حکایــت هفــت 
ســفری کــه رفتــه را روایــت و بــازی می‌کنــد. او متهم 
اســت کــه بــا وجــودی کــه در شــهر خــود جنــگ 
بــرای  خــود  بــا شمشــیر  او می‌توانســته  و  بــوده 
پــیِ خیالــی  در  باشــد،  مــردم شــهرش چاره‌ســاز 
واهــی بــه ســفرهایی دســت زده کــه حاصلــی جــز 
اســت.  نداشــته  همراهانــش  دادن  کشــتن  بــه 
در پایــانِ روایــت، ســندباد آمــادۀ رفتــن بــه ســفر 

مــرگ، می‌شــود. هشــتم، ســفر 

زمان اسطوره‌ای در افرا، مرگ یزدگرد و هشتمین 
سفر سندباد 

زمــان  شــد،  گفتــه  پیش‌تــر  همان‌طورکــه 
مهــم  و  اصلــی  ویژگــی  ســه  دارای  اســطوره‌ای 
اســت: کیفــی و ذهنــی شــدن، رویــداد محــوری و 

بــودن.  دایــره‌ای 
ایــن ســه  از  به‌طــور جداگانــه هرکــدام  حــال 
ویژگــی را در ایــن ســه نمایشــنامه مورد بررســی 

می‌دهیــم. قــرار 

کیفی و ذهنی شدن زمان:
ایــن ویژگــی هنگامــی در نمایشــنامه یــا هــر 
زمــان  کــه  اســت  قابل رؤیــت  نوشــته‌ای  نــوع 
اعتبــار لحظه‌هــای  بــر  و مبتنــی  کمّــی  کــه  عینــی 
واقعــی و کُنِشــمند بــودن قیدهــای زمــان اســت 
از اعتبــار می‌افتــد و گذشــت زمــان و روی دادن 
حــوادث از عیــن بــه ذهــن منتقــل می‌شــود. یعنــی 
یــا  راوی   اســاس ذهنیــت  بر رویداد‌هــا  بــر همــۀ 
 اســاس  شــخصیت طبقه‌بنــدی شــده اســت و بر
زمان‌بنــدی‌ای کــه در ذهــن او شــکل گرفتــه اســت 
وضعیتــی  چنیــن  در  می‌کننــد.  حرکــت  جلــو  بــه 
شــخصیت داســتان، در ذهنــش دنیــای دیگــری 
ــا حتــی قرن‌هــا  ــد و در آن ســاعت‌ها ی خلــق می‌کن
شــخصیت  وضعیتــی  چنیــن  در  گاه  می‌گــذرد. 

داســتانی، مخاطــب را بــا خــود بــه زمانــی می‌بــرد 
حــرف  وقایعــی  از  حــال  همــان  در  و  دور  بســیار 
می‌زنــد کــه درواقــع کامــاً امــروزی اســت؛ گذشــته، 
نکتــه‌ای  درمی‌آمیزنــد.  هــم  بــا  آینــده  و  حــال 
حالــت  ایــن  در  کــه  اســت  ایــن  دارد  وجــود  کــه 
ــۀ  ــا لای ــا چنــد داســتان ی ــا دو ی مخاطــب معمــولاً ب
و  ســطح  در  لایــه  یــک  اســت:  مواجــه  داســتانی 
بیــرون اتفــاق می‌افتــد و لایــۀ دیگــر در درونِ آن. 

 )1390 و صادقــی،  فاروقــی  )محمــدی، 

زمان کیفی و ذهنی در مرگ یزدگرد
ایــن  بــرای  داســتانی  خــط  دو  می‌توانیــم  مــا 
نمایشــنامه  یعنــی  کنیــم.  تعریــف  نمایشــنامه 
شــامل دو گــذر زمانــی اســت: یکــی عینــی و واقعــی 
ــه در  ــه ماجــرای دادگاه قتــل پادشــاهی اســت ک ک
آســیابانی کشــته شــده اســت. همراهــان  خانــۀ 
پادشــاه کــه از او جامانده‌انــد، جنــازۀ غــرق خــونِ 
پادشــاه را پیــدا می‌کننــد، مجلس دادگاه متهمان 
خانــوادۀ  می‌دهنــد.  تشــکیل  را  پادشــاه  قتــل 
تبرئــه  در  ســعی  نمایشــنامه  طــول  در  آســیابان 
کــردن خــود را دارنــد و در پایــان می‌تواننــد خــود را 
از گنــاه بــه قتــل رهــا کننــد. خــط دوم داســتانی کــه 
 اســاس  زمانــی ذهنــی و کیفــی را دنبــال می‌کنــد، بر
و  و همســر  آســیابان  شــخصیت  ســه  ذهنیــت 
فرزنــدش شــکل گرفتــه اســت. خانــوادۀ آســیابانی 
او  نمی‌داننــد  کــه  می‌کننــد  برخــورد  مــردی  بــا 
کیســت. بــه او شــک می‌کننــد کــه شــاید راهزنــی 
اســت... و در یک‌شــب اتفاقاتــی بــر آنهــا می‌افتــد. 
ذهنشــان  در  آنچــه   اســاس  بر آنهــا  از  هرکــدام 
آنچــه را کــه در یــک شــب  شــکل گرفتــه اســت، 
برایشــان اتفــاق افتــاده را روایــت می‌کننــد. و هــر 
. البتــه شــیوه‌ای  بــار از زبــان هر یــک از آن ســه نفــر
بــازی  اســت،  کــرده  اســتفاده  آن  از  کــه بیضایــی 
کــردنِ هرکــدام از ایــن زمان‌هــای ذهنــی اســت. 
: ]نــالان[ بــه مــن چیــزی بــرای خــوردن  »دختــر

بدهیــد!
: بگــو ـ اینــک ای مــرد؛ تــا چوبــۀ دار تــو را  ســردار

برآورنــد ـ بگــو آن شــهریار بــا تــو چــه گفــت؟ 
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: ]بر‌می‌خیــزد[ او گفــت بــه مــن چیــزی  دختــر
ــرای خــوردن بدهیــد! ب

آسیابان: سفره اینجا هست.
: نان خشک؟ دختر

آسیابان: فطیری برای تو می‌سازیم.
: گوشت! من گرسنه‌ام. دختر

زن: گوشــت! شــنیدی چــه گفــت؟« )بیضایــی، 
 )14-13 :1393

همان‌طورکــه می‌بینیــم، مــا همــراه بــا ذهنیت 
خانــوادۀ آســیابان، بــه زمانی کــه در گذشــته اتفــاق 
در  کــه  آن‌گونــه  زمــان  و  می‌رویــم  اســت  افتــاده 
ذهــن آنهــا جریــان دارد بــرای مخاطــب شــرح داده 

ــا در جایــی دیگــر می‌بینیــم: می‌شــود. ی
»زن: تشنه‌ام!

موبد: آب!
[ آتــش روشــن کــن.  ! ]بــه دختــر زن: دور بریــز

چــه تاریــک. 
موبد: او را چه شده؟

سرکرده: این‌همه شوریده نبود.
: چرا می‌گریزد؟ دختر

آسیابان: از چه خود را پنهان می‌کنی؟
زن: ]جیغ می‌زند[ چر ـ ا ـ غ!

دختر: چه شده؟
مــن  خواب‌گــزاران  دیــدم!  بــدی  خــواب  زن: 

هســتند؟ کجــا 
! موبد: من اینجا هستم شهریار

بیابــان  در  ســواره  کــه  دیــدم  خــواب  در  زن: 
بیکــران مــی‌روم، بــر بــارۀ تیزپــای خــود؛ و بــر زمیــن، 
می‌رویــد.«  تیــز  شمشــیر  کــه  علــف  و  خــار  نــه 

 )24  :1393 )بیضایــی، 
هــر بــار یکــی از ایــن ســه نفــر جــای خــود را 
از  یــا هر یــک  و  و در جــای شــاه  عــوض می‌کننــد 
خــود بــازی می‌کننــد و بدین‌ترتیــب، ایــن ســاختار 
انتهــای  تــا  ذهنــی  زمــان  از  پُــر  و  آشــفته  زمانــیِ 

دارد. ادامــه  نمایشــنامه 
از  مجموعــه‌ای  بــا  شــکل  بدیــن  ثــاری  آ در 
کــه  هســتیم  روبــه‌رو  مــوازی  روایــت  چندیــن 
هزارتــوی  از  را  خــود  راه  بکوشــد  بایــد  خواننــده 

ایــن روایت‌هــا یــا پــاره روایت‌هــا، بیایــد. در ایــن 
خــود  دیــدگاه  از  شــخصیت‌ها  از  هرکــدام   ، ثــار آ
و مــوازی بــا دیگــران، بــه روایــتِ رویــداد مرکــزی 
می‌پــردازد؛ ولــی ایــن روایــت چندگانــه و در مــوارد 
متعــدد تلاقــی روایت‌هــا، مخاطــب را بــا گونــه‌ای 
ســاختار  در  آشــفتگی  و  ظاهــری  بی‌انســجامی 
 ، افشــار و  )محمــدی  می‌کنــد.  مواجــه  روایــت 

 )1392

زمان کیفی و ذهنی در هشتمین سفر سندباد
در ایــن نمایشــنامه نیــز ســاختار زمانــی عینــی 

و ذهنــی درهم‌آمیخته‌انــد.
بدیــن  نمایشــنامه  ایــن  داســتانی  خــط  دو 
آخریــن ســفر ســندباد و مــرگ او،  شــرح اســت: 
خــط داســتانی دوم ایــن نمایشــنامه شــامل شــرح 

هفــت ســفر ســندباد اســت.
کــه در نمایشــنامه  در طــول زمــان عینــی‌ای 
اتفــاق می‌افتــد و او مورد بازخواســت کاتــب قــرار 
ذهــن  و  ســندباد  بــا  همــراه  خواننــده  می‌گیــرد، 
آشــنایی  از  کــه  می‌کنــد  دنبــال  را  ماجراهایــی  او 
تــا  و  می‌شــود  آغــاز  بــازرگان  نوفــل  بــا  ســندباد 
پایــان ســفر هفتمــش و بازگشــت او بــه شــهرش 
خاتمــه می‌یابــد و مرتــب ایــن زمــان ذهنــی و عینــی 
اســت  و ممکــن  داده می‌شــوند  ارجــاع  هــم  بــه 
ناگهــان بــا یــک جملــه یکــی از شــخصیت‌ها زمــان 
ازهم‌گســیخته شــود و مــا در دل زمانــی ذهنــی‌ای 

کــه ســندباد برایمــان روایــت می‌کنــد، برویــم.
»کاتــب: او می‌ترســید. درحالی‌کــه اینجــا همــه 
از  گنــج  بهانــۀ  بــه  بــار  هفــت  او  می‌جنگیدنــد، 

مهلکــه دور شــد.
...

سندباد: من گرسنه بودم. 
کاتب: این گرسنه از کجا کِشتی آورد؟

ســندباد: ســه روز بــود افتــاده بــودم. کنــار یک 
خرابــه؛ . ..عصــر بــود؛ غــروب شــد؛ و میــدان خالــی 
بــود. ]یکبــاره شــعبده‌باز از ســویی نفس‌زنــان بــه 
پناهــی  شــتاب پیــش می‌آیــد. در جســت‌وجوی 

گویــی ســندباد را می‌بینــد.[



21

ثار منتخب بهرام بیضایی )مرگ یزدگرد، افرا و هشتمین سفر سندباد( با تکیه بر ... ی زمان اسطوره‌ای در آ
ّ

تجل
پریسا حجّتی، اسماعیل شفیعی ▪ صفحۀ 09-29

: گــوش کــن جــوان _ گــوش کــن؛  شــعبده‌باز
چنــد گزمــه خبــر کــن. 

سندباد: فرار کنید آقا.
اســت.  بســته  راه‌هــا  همــۀ   : شــعبده‌باز
ــد.  ــه ســر راهــم را نگیرن ــروم ک ــم از کــدام ب نمی‌دان

کنیــد. خبــر  گزمــه  چنــد  جــوان 
پاهایــم  روی  می‌توانســتم  اگــر  ســندباد: 

_ بایســتم 
...

: اگــر پــدری نداشــته باشــد، از ایــن  شــعبده‌باز
ــازرگان  پــس پســر مــن خواهــد بــود. مــن نوفــل ب

هســتم و پســری نــدارم.
...

امیــدوارم در خانــۀ مــن بمانــد!   : شــعبده‌باز
امــا اگــر نخواســت وارث مــن باشــد، بــه او یــک 
، همــه گونــه  کشــتی خواهــم داد؛ بــا همــه رنــگ بــار
متــاع، و صــد مــاح.« )بیضایــی، 1382: 272-270( 
اول  ســفر  حِ  شــر بــه  ادامــه  در  نویســنده  و 
خــط  از  ج  خــار زمانــی  در  کــه  می‌پــردازد  ســندباد 
خ می‌دهــد؛ یعنــی در  اصلــیِ زمانــیِ نمایشــنامه رُ
ذهــنِ ســندباد.این نــوع پــرش زمانــی را در جــای 

هســتیم.  شــاهد  نمایشــنامه  جــایِ 
»ســندباد: ایــن تهمــت بیهــوده اســت؛ وقتــی 
روی  مــن  کــرد،  را ضبــط  نوفــل  بخشــش  حاکــم 

آبهــای آن طــرف هنــد دور می‌شــدم.
کاتب: شاهد؟

وهــب: بلــه ـ مــن شــاهدم.« )بیضایــی، 1382: 
 )281

دل  بــه  جملــه  یــک  بــا  ناگهــان  اینجــا  در  و 
می‌افتیــم. دور  بســیار  زمانــی  در  ماجرایــی 

از  گاهــی  پســرم.  خدانگهــدار   : »شــعبده‌باز
پــدر یــادی کــن! 

!« )بیضایــی، 1382:  ملاحــان: خــدا ـ نگــه ـ دار
 )281

شــکل دیگــری کــه کیفــی و ذهنــی بــودن زمــان 
دراندیشــۀ اســطوره‌ای متصــور می‌شــود و البتــه 
در ایــن نمایشــنامه هــم موجــود هســت، حســی 
از زمــان در ذهــن انســان قابــل درک  کــه  اســت 

قابل اندازه‌گیــری  زمــانِ  از  جــدایِ  ایــن  و  اســت 
اســت.

»سندباد: من اینجا به دنیا آمده‌ام؟
وهب: شاید

سندباد: چه زود گذشت _ مثل اینکه دیروز 
بود.« )بیضایی، 1382: 261( 

زمانــی کــه بــرای او بــه مــدت هفــت ســفر و 
بــرای مــردم شــهر بــه مــدت هــزار ســال گذشــته 
اســت، در ایــن لحظــۀ ورود بــه شــهر بــرای یــک 
روز حــس شــده اســت. گویــی تمــام مــدت هفــت 
ســفر او و ندیــدن شــهرش، تنهــا بــه فاصلــۀ یــک 

شــبانه‌روز بــوده اســت.
کــه  می‌بینیــم  داســتان  ایــن  در  همچنیــن 
هــزار ســالی کــه در واقعیــتِ ایــن نمایشــنامه بــر 
حــسِ  از  متفــاوت  اســت،  گذشــته  مــردمِ شــهر 
زمانــی اســت کــه بــر ســندباد و همراهانــش بــه 

اســت. انجامیــده  طــول 

زمان کیفی و ذهنی در افرا
افــرا،  نمایشــنامۀ  در  واقعــی  و  عینــی  زمــان 
داســتان  کــه  اســت  نویســنده  یــک  ماجــرای 
شــخصیت‌های نمایشــنامه را یادداشــت می‌کنــد 
و درنهایت عاشــقِ افرا شــده و خود را پســرعموی 

خیالــی افــرا جــا می‌زنــد.
امــا زمــان ذهنــی و کیفــی ایــن نمایشــنامه از 
زمانــی بســیار قبل‌تــر آغــاز می‌شــود. از زمانی کــه 
در  شــدند  مجبــور  خانــواده‌اش  همــراه  بــه  افــرا 
یکــی از خانه‌هــای اجــاره‌ای شــازده خانــم زندگــی 
کننــد و شــاید قبل‌تــر از آن. مثــاً در روایتــی کــه 
ســال  ســی  از  می‌کنــد  تعریــف  خادمــی  ســرکار 
بــار  اولیــن  بــرای  کــه  وقتــی  از  می‌گویــد،  پیــش 
همان‌طورکــه  بــود.  پوشــیده  را  خدمــت  لبــاس 
هــر  روایت‌هــای  تعــداد  انــدازۀ  بــه  می‌بینیــم، 
داریــم.  ذهنــی  زمان‌هــای  نمایــش،  شــخصیتِ 
بــا  می‌گویــد  آن  از  خادمــی  ســرکار  کــه  زمانــی 
زمانــی کــه شــازده در دل آن روایــت خــود را شــرح 

دارد.  فــرق  می‌دهــد 
تمــوم شــد. وقتــی چشــم  »ســرکار خادمــی: 
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گذشــته.  ســال  ســی  نمیشــه  بــاورم  مــی‌ذارم 
همیــن دیــروز بــود کــه شــیرینی روز اول خدمتمــو 

 )18  :1381 )بیضایــی،   »... می‌کــردم؛  تُخــس 
را  نمایشــنامه  داســتان  هرکــدام  وقتــی 
کــه در ذهــن  آن‌گونــه  را  زمــان  روایــت می‌کننــد، 
می‌کننــد  بیــان  اســت  شــده  طبقه‌بنــدی  آنهــا 
کــه در زمــان واقعــی و خطــی اتفــاق  آن‌گونــه  نــه 
نمی‌گوینــد  را  اتفاقــات  خطــی  ســیر  و  می‌افتــد 
و اتفاقــات را عقــب و جلــو می‌برنــد. زمــان بــرای 
دیگــری  از  متفــاوت  شــخصیت‌ها  از  هرکــدام 
جریــان دارد. گاهــی جلــو یــا عقــب مــی‌رود و گاهــی 

می‌شــود. بلنــد  و  کوتــاه  نیــز 
بر  داره!  : خواب دیدم دوستم  »دوچرخه‌ساز
باشین  خواسته  اگه  عزیزم  جان  لعنت؛  شکّاک 
پِکّی بزنین ــ .... چی بود این سوپر شیش دهنه 
مال من بود؟ اول همون جا دیدمش. آب نبات 
کشی و دفتر می‌خرید واسه جایزۀ شاگردهاش. 
 :1381 )بیضایی،  می‌بینم؟...«  خوابشو  هی  چــرا 

 )16-15
از  بیــرون  روایــت   ، دوچرخه‌ســاز ذهــن  در  و 
ســاختار زمــان خطــی و واقعــی بــه عقــب و جلــو 

کــه در ذهــن او هســت. آن‌طــور  مــی‌رود. 

رویداد محوری زمان:
زمــان  بی‌اعتبــاری  بــه  گاه  بیضایــی  ثــار  آ در 
زمــان  در  حادثــه  یــا  رویــداد  یافتــن  اهمیــت  و 
برمی‌خوریــم و مســئلۀ مهــم، ماجــرا یــا ماجراهایــی 
اســت کــه طــی ایــن زمــان صــورت گرفتــه اســت و 
گاه قــرار گرفتــن یــک رویــداد یــا شــیء نشــان‌دار 
در مقاطــع مشــخصی از روایــت، نظــم زمانــی حاکــم 
آن حاکــم  بــر  نظــم جدیــدی  و  را دگرگــون  آن  بــر 
»آن  از  پــس  همه‌چیــز  روایــت  ایــن  در  می‌کنــد. 
 اســاس آن  رویــداد« آغــاز می‌شــود یــا گــذر زمــان بر
ســنجیده می‌شــود، و تکــرار آن رویــداد در مقاطــع 
معنــای  روایــت  لحظه‌هــای  بــه  نیــز  مختلــف 
می‌بخشــد.  معنــا  اصــاً  یــا  می‌دهــد  دیگــری 

 )1393  ، افشــار و  )محمــدی 

رویداد محوری زمان در مرگ یزدگرد
کــه در  اصلی‌تریــن و محوری‌تریــن رویــدادی 
اســت،  پرداختــه شــده  آن  بــه  نمایشــنامه  ایــن 
کشــته شــدن یزدگــرد ســوم اســت. انــگار بــا مــرگ 
او، زمــان بــه دو پــاره شــده اســت؛ قبــل از مــرگ 
، مــرگ یزدگرد  یزدگــرد و بعــد از مــرگ او. در ایــن اثــر
به عنــوان رویــدادِ محــوری، زمــان را آفریــده اســت.
می‌تــوان  نمایشــنامه  همیــن  در  البتــه 
زمــان  کــه  کــرد  پیــدا  را  دیگــری  رویدادهــای 
زمــان  و  کرده‌انــد  تعریــف  آنهــا   اســاس  بر را 

اســت. شــده  معنــادار  آنهــا  به وســیلۀ 
در  نیســت.  دروغانــم  تــاب  دیگــر  »موبــد: 
تــو مردمــان بســیار  پلیدتریــن هنــگام چــون  آن 
شــوند؛ و دروغ از هــر پنــج ســخن چهــار باشــد. 
ــو خــون ســایۀ مــزدا اهــورا را در آســیای خــود بــه  ت
پــر  تــو  خــون  از  جامــت  پــس  درآوردی.  گــردش 
ســگ‌های  تــو  اســتخوان‌های  و  شــد؛  خواهــد 
بیابانــی را ســور خواهــد داد. ایــن ســخنی اســت 
بی‌برگشــت! و مــا ســوگند خورده‌ایــم کــه خانمــان 
تــو بــر بــاد خواهــد رفــت!« )بیضایــی، 1393: 11( 
اشــاره  آن  به  که  زمانی  بــرای  موبد  اینجا  در 
بلکه  نــیــاورده  را  دقیقی  زمــان  هیچ‌گونه  می‌کند 
داده  روی  آن  در  که  رویدادهایی  از  بــردن  نــام  با 
است، آن را شرح می‌دهد. همچنین در این چند 
از  گاهی  و  ندارند  اعتباری  زمانی  قیدهای  جمله، 
زمان آینده استفاده شده و گاهی زمان گذشته.

، موبــد نشــانه‌های پایــان  یــا در جایــی دیگــر
زمــان اهورایــی را این‌گونــه بیــان می‌کنــد.

از  ســخن  می‌گوینــد؛  چــه  اینــان  آه  »موبــد: 
پلیــدی چندانســت کــه جــای مــزدا اهــورا نیســت. 
بگــردد و خورشــید  رنــگ  از  مــاه  کــه  آنســت  گاهِ 
پایــان  گویــی  بنمایــد.  ســهمناک  نشــانه‌های 
ایــران  سراســر  بــه  بایــد  اســت.  اهورایــی  هــزارۀ 
زمیــن پندنامــه بفرســتیم.« )بیضایــی، 1393، 58( 
بــه گفتــۀ او، زمــان در ایــن موقــع دارای ایــن 
اتفــاق  آن  در  رویدادهــا  ایــن  و  ویژگی‌هاســت 
می‌افتــد و بــرای آن ســاعت و دقیقــۀ مشــخصی 

نیســت.
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ثار منتخب بهرام بیضایی )مرگ یزدگرد، افرا و هشتمین سفر سندباد( با تکیه بر ... ی زمان اسطوره‌ای در آ
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و در جایــی دیگــر بــرای توصیــف یــک ســاعتی 
از شــب، دختــر آن را چنیــن توصیــف می‌کنــد:

: آنــگاه کــه توفــان در خــود پیچیــد و  »دختــر
زیــر و بــالا شــد و بــه غــرّش آغــاز کــرد و ســرانجام 
پادشــاه  آن هنــگام،  آری،  باریــد.  تگــرگ  و  بــوران 
کنــد.  پســت‌تر  را  آســیابان  می‌کوشــید  هنــوز 

 )59  ،1393 )بیضایــی،  ســگی!«  همچــون 
زمــان  نشــان‌دهندۀ  اعــدادِ  بدین‌صــورت 
را  زمــان  آن  کــه  رویدادهاســت  ایــن  و  نیســتند 

می‌دهــد. شــرح 

رویداد محوری زمان در هشتمین سفر سندباد
در جمــات ابتدایــی، نشــانه‌هایی از رویــداد 
محــور بــودن زمــان نمایشــنامه را می‌بینیــم. در 
آنجایــی کــه مــرد طومــار خــوان خبــر می‌دهــد کــه 
امیــرزادۀ جــوان، عــروس خــود را بــه کاخ می‌بــرد 
و بــه علــت همیــن رویــدادِ خــوب، آن روز کیفیتــی 
بــه مبارکــی و  بایــد  گرفتــه اســت و همــه  خــاص 

، شــاد باشــند. خوش‌یمنــی ایــن روز
»مــرد طومــار خــوان: ای مــردم نجیــب؛ وظیفــه 
دارم بــه همــه خبــر بدهــم، در هــر میــدان بخوانــم، 
و بــه گوش‌هــای شــما برســانم، کــه امــروز همــه 
جــوان  امیــرزادۀ  باشــند.  دارنــد خوشــحال  حــق 
ــرد؛ بــه همیــن دلیــل  عــروس خــود را بــه کاخ می‌ب
امــروز را خوشــحالی رســمی اعــام کــرده اســت...« 

)بیضایــی، 1382: 259(.
ســندباد بــرای شــرح شــبی کــه پــدرش کشــته 

ــد: شــد، ویژگی‌هــای آن شــب را می‌گوی
خــون.  بــوی   . شمشــیر صــدای  »ســندباد: 
آن  ]نعــره[  ـ  شــد  کشــته  تاریــک  شــب  در  پــدرم 

 )271  :1382 )بیضایــی،  نبــود.«  ســتاره  شــب 
پــدرش  کــه  تاریخــی  ســندباد،  گفتــۀ  بــه 
کشــته شــده، شــبی بــوده کــه در آن شــب ســتاره 
نبــوده اســت )حتــی بــه معنــای اســتعاریِ آن(، بــا 

اســت.  شــده  کشــته  شمشــیر 
، روز مــرگ نوفــل را این‌گونــه  و در جایــی دیگــر

روایــت می‌کنــد:
»ســندباد: ... آن روز پــدرم نوفــل، درحالی‌کــه 

کــه  گفــت  می‌چکیــد،  خــون  اندامــش  هفــت  از 
 :1382 )بیضایــی،  نیســت...«  دروغ  خوشــبختی 

 )292
 چــه موقــع 

ً
معلــوم نیســت کــه آن روز دقیقــا

 اســاس مــرگ نوفــل و  بــوده اســت و همه‌چیــز بر
روایــت آن لحظــه تعریــف می‌شــود.

همان‌طورکــه پیش‌ازایــن گفتــه شــد، اگــر در 
یــک لحظــۀ زمانــی، یــک جــادو و یــک نیــروی خــاص 
ایجــاد شــد، ایــن جــادو و نیــرو بــه کلِ اجــزاءِ آن 
تعمیــم می‌یابــد. در گفتــار یکــی از شــخصیت‌ها 
خوش‌یُمــن  اســت،  شــده  آورده  ذِیــل  در  کــه 
بــودنِ یــک زمــان را بــرای انجــامِ فعلــی مشــخص 
کــه در اینجــا «کُشــتن» اســت بــه وســیلۀ ســتارگان 

و نیروهــای آســمانی قابــل درک اســت. 
»ندیــم: هــان! ایــن اســت مشــیت الهــی کــه 
کــه  مدتی‌ســت  می‌شــود.  مــردم  حــال  شــامل 
می‌دهنــد.  تشــخیص  را  بــد  و  خــوب  ســتاره‌ها 
لحظــه  هــر  دانشــمند  مــرد  بیســت  و  یکصــد 
هــر  ســتاره‌ها  و  می‌کننــد؛  رصــد  را  ســتاره‌ها 
بــرای  کــه  می‌دهنــد  خبــر  چشــمکی  بــا  لحظــه 
دســت  ســتاره‌ها  اســت.  خــوب  وقــت  کُشــتن 
نشــانده نیســتند؛ امــا بــه حُکــم تقدیــر آســمان 
را  شــبیخون  عرصــۀ  ســعد_  ســاعت  ایــن  _در 
ــاران می‌کننــد. ایــن اســت حُکــم تقدیــر کــه  ــور ب ن
 )334  :1382 )بیضایــی،  اســت!«  تغییرناپذیــر 

رویداد محوری زمان در افرا
»افســر خانــم: صبحــش خــودم درز پیرهنشــو 
کــوک زدم؛ تــو عالــم همســایگی!« )بیضایــی، 1381: 

 )39
اینکــه صبــحِ کــدام روز معلــوم نیســت و مــا بــا 
رویدادهایــی کــه در ایــن نمایشــنامه می‌خوانیــم 
متوجــه می‌شــویم کــه منظــور آخریــن روزی اســت 
کــه بــه بازنشســتگی ســرکار خادمــی مانــده اســت. 
 اســاس روز بازنشســتگی  انــگار کــه همه‌چیــز بر
روز  مثــاً شــش  تقســیم شــده.  ســرکار خادمــی 
مانــده بــه بازنشســتگی ســرکار خادمــی یــا روز بعــد 

از بازنشســتگی ســرکار خادمــی.
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 »...! روز چنــد  فقــط   ... خادمــی:  »ســرکار 
 )18  :1381 )بیضایــی، 

روز  از  بــرای ســرکار خادمــی  تاریــخ  کــه  انــگار 
بازنشســتگی او شــروع شــده اســت. و همه‌چیــز 

بــه قبــل و بعــد از آن تقســیم شــده اســت.
یــا اینکــه رویــدادی کــه در محلــه اتفــاق افتــاده 
به‌خصــوص  روز  یــک  بــرای  نشــانه‌ای  اســت، 
روز  یــک  نشــانه‌گذاری  بــرای  همــه  می‌شــود. 
ــرای نویســنده، ماجــرای  به‌خصــوص و شــرح آن ب
مهــم آن روز را تعریــف می‌کننــد. یعنــی شــیرینی 
روز  آن  می‌داننــد  همــه  و  خادمــی  ســرکار  دادن 

 چــه روزی اســت.
ً
دقیقــا

»افــرا: چــه وقــت شــیرینیه ســرکار خادمــی؟...« 
)بیضایــی، 1381: 38( 

»نــوع بشــری: امــروز ســرکار خادمــی شــیرینی 
 :1381 )بیضایــی،  بازنشســتگی...«  شــیرینی  داد. 

 )38
نکشــیده  آفتــاب  هنــوز   ...  : »دوچرخه‌ســاز
یــه  بــا  کــه ســرکار خادمــی رســید  تیفــال،  ســینۀ 
جعبــه شــیرینیِ هــم همچیــن...« )بیضایــی، 1381: 

 )39
»افســر خانــم: داشــتیم می‌رفتیــم فروشــگاه 
شــیش دهنــه؛ ســرکار خادمــی بــا جعبــۀ شــیرینی 

در اومــد...« )بیضایــی، 1381: 40( 
»اقدامــی: امــروز سرپاســبان خادمــی در رأس 
یــه جعبــه شــیرینی کــه از همیــن همســایگی مــا 
خریــده شــده بــود شــبیخون زد بــه فروشــگاه و 
همــۀ کارمندهــای مــا رو شــرمنده کــرد.« )بیضایی، 

 )41  :1381
ــه اشـــــــاره شـــــد، شــیــریــنــی  ــ ــه ک ــونـ ــان‌گـ ــمـ هـ
روزی  از  نشانه‌ای  خــادمــی،  سرکار  کــردن  پخش 
و  مشخص  روز  یــک  یعنی  ــت،  اسـ بــه‌خــصــوص 
خاص. و مثلاً وقتی یک نفر بگوید «همان روزی 
می‌دانند  کرد»  که سرکار خادمی شیرینی پخش 
تاریخی  یا بهتر بگوییم، در چه  روز   در چه 

ً
دقیقا

کــردنِ  بــوده اســت. ایــن رویـــدادِ شیرینی پخش 
سرکار خادمی است که به آن روزِ خاص، مفهوم 
و اهمیتِ ویژه‌ای بخشیده است وگرنه تفاوتی با 

روزهایِ دیگرِ قبل و بعد از آن نداشت.

دایره‌ای شدن زمان:
ــی زمــان خطــی اســت، روایــت به صــورت  وقت
 اســاس توالــی منطقــی رویدادهــا پیــش  خطــی و بر
مــی‌رود. یعنــی از نقطــه‌ای آغــاز می‌شــود و تــا پایــان 
بــدون چرخــش یــا بازگشــت ادامــه می‌یابــد تــا بــه 
پایــان برســد. امــا زمــان دایــره‌ای یا چرخشــی اگرچه 
بــه جلــو پیــش مــی‌رود ولــی همــواره در ایــن ســیر 
بــه جلــو، دور می‌زنــد و بــه آغــاز خــود برمی‌گــردد. 
پــس در شــیوۀ روایــت خطــی رویدادهــا بــه ترتیــب 
روایــت  شــیوۀ  در  امــا  می‌شــوند  بیــان  زمانــی 
و  ندارنــد  زمانــی  نظــم  رویدادهــا هیــچ  دایــره‌ای، 
ممکــن اســت از زمــان حــال شــروع شــوند ولــی 
مــدام در حــال گــردش از گذشــته بــه آینــده و حــال 
ــری  ــی، پیگی باشــند و همیــن رفت‌وآمدهــای زمان

داســتان را بــرای مخاطــب دشــوار می‌کنــد.
»زمــان داســتان بــه ترفندهــای مختلــف و بــه 
کمــک شــیوه‌ها و ابزارهــای متعــدد، چرخــه‌ای یــا 
کنــار  در  آنهــا  مهم‌تریــن  کــه  می‌شــود،  دایــره‌ای 
و  حــال  گذشــته،  میــان  پیاپــی  رفت‌وآمدهــای 
آینــده، تکــرار جهــت‌دار و هدفمنــد یــک رویــداد 
آغــاز  در  به‌ویــژه  داســتان،  مختلــف  مقاطــع  در 
داشــته  یــاد  بــه  بایــد  البتــه  اســت.  آن  انجــام  و 
باشــیم کــه در ایــن تکرارهــا گرچــه ممکــن اســت 
گاهانــۀ مؤلــف تکــرار رویدادهــای زندگــی یــا  هــدف آ
تکــرار تاریــخ باشــد، درحقیقــت، ایــن زمــان اســت 
کــه تکــرار می‌شــود و همیــن تکــرار شــدن زمــان بــه 
ــره‌ای شــدنش منجــر می‌شــود.« )محمــدی و  دای

فاروقــی و صادقــی: 1390، 155( 
داریوش شایگان می‌گوید:

هــر  انجــام  و  آغــاز  در  کیهانــی،  چرخــۀ  »در 
ایــن  کــه  دارد  وجــود  مشــابهی  رویــداد  چرخــه، 
بی‌معنــا  را  زمــان  گذشــت  رویــداد،  مشــابهتِ 

 )140  :1380 )شــایگان،  می‌کنــد.« 

دایره‌ای شدن زمان در مرگ یزدگرد
پادشــاه از تــرسِ تازیانــی کــه بــر او می‌تازنــد، 
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بعــد  و  می‌بــرد.  پنــاه  فقیــری  آســیابانِ  خانــۀ  بــه 
از اتفاقاتــی کــه در آن شــب بــر اهالــی آن خانــه و 
پادشــاه می‌گــذرد، درنهایــت یزدگــرد ســوم کشــته 
پادشــاه،  همراهــان  روز  آن  فــردای  می‌شــود. 
آســیابان  بــرای  جســد او را می‌یابنــد و دادگاهــی 
و خانــواده‌اش تشــکیل می‌دهنــد کــه درنهایــت 
ــان  ــه می‌شــوند. امــا در پای ــوادۀ آســیابان تبرئ خان
ســپاه تازیــان می‌رســند و آنهــا را گرفتــار می‌کننــد.
به  یــزدگــرد،  مــرگ  نمایشنامۀ  داســتــان  اگــر 
روایــت می‌شد،  آمــده اســت  بــالا  که در  شیوه‌ای 
ــدون هــیــچ‌گــونــه  ــ ــ ــورت خـــطـــی و ب ــــه صــ ــان ب ــ ــ زم
گسیختگی به جریان خود ادامه می‌داد. هیچ‌گونه 
زمان دایره‌ای در آن نبود و همۀ رویدادها سیر به 

جلوِ خود را ادامه می‌دادند.
به‌گونــه‌ای  اصــل  در  نمایشــنامه  ایــن  امــا 
برمی‌گــردد،  عقــب  بــه  لحظــه،  هــر  کــه  اســت 
اتفاقــی را کــه در گذشــته اتفــاق افتــاده اســت را 
هــر  دایــره‌وار  به صــورت  زمــان  می‌دهــد.  نشــان 
لحظــه بــه آغــاز برگشــت داده می‌شــود و اکنــون 
کــه زمــان حــال در آن به‌طــور ناگســیخته بــه جلــو 
بــرود وجــود نــدارد. اکنــون، هــر آن پــاره می‌شــود و 

اســت. آن مســتتر  در  گذشــته 
کــه  آســتان  همــان  از  ببیــن؛  مــرد  ای  »زن: 
کــن؛  نــگاه  دیــدی  را  ژنده‌پــوش  آن شــاهِ  آمــدنِ 
می‌بینــم.«  را  تازیــان  ســپاه  او  پــیِ  در  اینــک 

 )68  :1393 )بیضایــی، 
انتهــای  در  برمی‌آیــد،  زن  گفتــارِ  از  چنانچــه 
ــه نقطــه‌ای  ــاره ب نمایشــنامه، گویــی داســتان دوب

بــود. آن شــروع شــده  از  کــه  بازمی‌گــردد 
همچنیــن آســیابان، زندگــی خــود را از مرگــی 
بــه مــرگ دیگــر توصیــف می‌کنــد و این‌طــور اســت 

کــه ایــن چرخــه تکــرار می‌شــود.
»آســیابان: چــرا مــرا مُــرده می‌پنــدارد؟ آیــا هرگــز 
در نــگاه تــو زنــده بــوده‌ام؟ آه _ چــه می‌گویــم؛ مــن 
در ایــن دخمــه بــه دنیــا آمــده‌ام؛ مُــرده‌ای بــودم کــه 
بــه گــوری ســرد پــا نهــاده! و اینــک هنــوز روشــنی 
دنیــا را ندیــده، از مرگــی بــه مــرگ دیگــر مــی‌روم.« 

)بیضایــی، 1393: 52( 

دایره‌ای شدن زمان در هشتمین سفر سندباد
برگشــتی،  و  رفــت  زمــان  و  روایــت غیرخطــی 
در ایــن نمایشــنامه نیــز مشــهود اســت. رجــوع 
بــه زمــان گذشــته و نشــان دادن داســتان هفــت 
داشــته  گذشــته  زمــان  در  ســندباد  کــه  ســفری 
اســت.  گذشــته  او  بــر  ســفرها  ایــن  در  آنچــه  و 
همــۀ ایــن ارجاعــات بــه گذشــته، حرکــت خطــی و 
درنهایــت  و  ازهم‌گســیخته  را  زمــان  روبه‌جلــوی 
ســاختار زمانــی ایــن نمایشــنامه را بی‌اعتبــار کــرده 

و تبدیــل بــه زمــان اســطوره‌ای کــرده اســت.
انتهــای  و  ابتــدا  در  کــه  ثابتــی  رویــداد  امــا  و 
نمایشــنامه اتفــاق افتــاد و باعــث شــد گــذر زمــان 
کــه در طــول نمایشــنامه را بی‌اعتبــار کنــد، آمــدن 

دســتۀ شــادمانی اســت.
آمــدن  منتظــر  همــه  نمایشــنامه،  آغــاز  در 
ــا کشــتی می‌آینــد  دســتۀ شــادمانی هســتند کــه ب
و  ســندباد  کــه  کننــد  شــاد  را  شــهر  مردمــان  تــا 

می‌رســند: شــهر  بــه  کشــتی  بــا  همراهانــش 
اســت؛  تماشــایی  امــروز  بــازی   : »شــعبده‌باز

بازی‌هــا!... تماشــایی‌ترینِ 

سندباد وارد می‌شود...
یکی: شنیدین؛ دیروز راه افتادن!

ولایــت  امیــر  رو  اینهــا  ـ  هــه  هــه  دیگــری: 
 )261  :1382 )بیضایــی،  فرســتاده.«  همســایه 
کــه  می‌بینیــم  نمایشــنامه  انتهــای  در  امــا 
ســندباد  گویــی  و  می‌رســند  ســر  اصلــی  دســته 
و همراهانــش بــرای مــردم شــهر وجــود خارجــی 

ندارنــد. 
رســیدند.  کولی‌هــا  بیــرون:  از  »فــردی 
ایــن  از  رســیدند.  همســایه  امیــر  مســخره‌های 

 )367  :1382 )بیضایــی،  راه!« 
و دوبــاره بــه ابتــدای نمایشــنامه می‌رســیم. 
خارجــی  وجــود  افتــاده  کــه  اتفاقاتــی  پــس همــه 
نمایشــنامه  آغــاز  نقطــۀ  همــان  در  مــا  و  ندارنــد 

هســتیم.
ــره‌ای شــدن زمـــان را  ــ صـــورتِ دیــگــری کــه دای
دادن  روی  می‌دهد،  نشان  نمایشنامه  ایــن  در 
اتفاقاتی است که در بازه‌های زمانی مشخص مثلاً 
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خ می‌دهد؛ و  ، صد سال یکبار و... رُ ده سال یکبار
این بازۀ زمانی به گونه‌ای دایره‌وار تکرار می‌شود 
و دوباره به نقطۀ جادوییِ شروع برمی‌گردد و این 
چرخه ادامه دارد. به‌طور مثال «همای سعادت» 
که هر هزار سال یکبار به جهان می‌آید و بودنِ او 

مساوی است با خوشبختی. 
مرغکــی  ایــن  همای_ســعادت.  »ســندباد: 
هزارســال  کــه  رنــگ  بســیار  و  بــال  زریــن  اســت 
یکبــار بــه جهــان می‌آیــد؛ و آواز او شُــکر و برکــت 
اســت. آنجــا کــه او هســت خوشــبختی مثــل آب 
در جــوی روان اســت؛ و هــر کــس از آن ســهم خود 

 )312  :1382 )بیضایــی،  برمــی‌دارد.«  را 
«آمــدن  اینجــا  در  کــه  رویــداد جادویــی  ایــن 
بعــد  هــم  آن  اســت،  ســعادت»  همــای  مجــدد 
و  خوش‌یمــن  اتفاقــاتِ  نویــدِ  ســال،  هــزار  از 
پرنــده  ایــن  بــه حضــورِ  وابســته  البتــه جادویــیِ 
هــزار  دو  ســال،  هــزار  کــه  اتفاقاتــی  می‌دهــد.  را 
وقتــی  پیش‌ازایــن،  و...  ســال  هــزار  ســه  ســال، 
خ داده بــود.  کــه «همــای ســعادت» آمــده بــود، رُ
اتفاقاتــی کــه تنهــا در بازه‌هــای زمانــیِ هزارســاله کــه 
 مصــادف بــا آمــدن ایــن پرنــدۀ خوش‌یمــن 

ً
دقیقــا

می‌دهــد. روی  اســت، 

دایره‌ای شدن زمان در افرا
اگــر دو خــط روایتــی کــه در نمایشــنامه هســت 
کــه  روایتــی  کــه  می‌بینیــم  کنیــم،  جــدا  هــم  از  را 
داســتان  هســتیم،  آن  شــاهد  حــال  زمــان  در 
کــه  خاطراتــی  برگه‌هــای  کــه  اســت  نویســنده‌ای 
شــخصیت‌های روایــت دوم، یعنــی داســتان افــرا، 
را مــرور می‌کنــد و تمامــیِ توضیحاتــی کــه هرکــدام 
صحنــه  روی  بــر  نمایــش  شــخصیت‌های  از 
می‌دهنــد، درواقــع چیزهایــی اســت کــه بــر روی 
کاغــذ نوشــته شــده و نویســنده در حــال خوانــدن 
ــی کــه اکنــون  آنهــا اســت. همــۀ رویدادهــا در زمان
در  را  آنهــا  فقــط  اکنــون  و  افتــاده  اتفــاق  نیســت 

درآمده‌انــد. تصویــر  بــه  نویســنده  ذهــن 
ــودم  »نویســنده: ... مــن همــۀ مــدّت اینجــا ب
و داشــتم ایــن گــزارش دردناکــو زیــرورو می‌کــردم 

بنویســم....«  صحنــه  بــرای  می‌کــردم  ســعی  و 
 )88  :1381 )بیضایــی، 

ارجــاع داده  آغــاز نمایشنامه  به  پس دوبــاره 
و  اســت  نگذشته  زمــانــی  هیچ  یعنی  می‌شویم. 
داســتــان  کــه  نیامده  صحنه  روی  بــر  هیچ‌کسی 
آنچه را که بر او گذشته است را روایت کند. و این 
 . همان زمان دایره‌ای است. رجوع از پایان به آغاز
شــخصیتِ  صحبت‌هــای  ایــن  ادامــۀ  در 
»نویســنده« اســت کــه زمــان جریــان پیــدا می‌کنــد 
ــه معنــای عینــی و واقعــی آن را داریــم.  و زمــان را ب
از اینجــا هســت کــه نویســنده تصمیــم می‌گیــرد 
به جــای پســرعموی افــرا باشــد و پایــان داســتان 

خــود را بــا یــک اتفــاق امیدوارانــه ببنــدد.
مختلــف  مقاطــع  در  رویــداد  تکــرار  ایــن 
شــخصیت  مثــاً  می‌افتــد.  اتفــاق  نیــز  داســتان 
ــه خواب‌هایــی  ــوگ ب دوچرخه‌ســاز در چنــد مونول

می‌کنــد. اشــاره  می‌بینــد،  افــرا  از  کــه 
: خــواب دیــدم دوســتم داره!  »دوچرخه‌ســاز
بــر شــکّاک لعنــت؛ نیش‌هــا بســته!« )بیضایــی، 

 )15  :1381
: ... چرا هی خوابشو می‌بینم؟  »دوچرخه‌ساز
، نیفتی تو چاله!  آق زینال میگه ترمز بریدی پسر
آق زینال راست میگه؛ ولی مگه دستِ منه؟ ...« 

)بیضایی، 1381: 16( 
امــا  می‌زنــم.  حــرف  باهــاش   : »دوچرخه‌ســاز
..« )بیضایــی، 1381: 43(  نبــود..  انــگار خــودش 
: خــواب دیــدم جــان تــو هرچــی  »دوچرخه‌ســاز
نفــس  چــی  هــر  نمی‌ریــم؛  پیــش  می‌زنیــم  رکاب 
خــورده،  جــا  تنــه  لنگــه،  طوقــه  درجــا!  می‌زنــی 
زنجبیــل در رفتــه. آق زینــال گفــت اوســا ایــن کــه 
 اینــه کــه ســوارِ توئــه! گفتــم تــوف 

ً
تــو ســواری، عمــرا

)بیضایــی، 1381: 53(  بــه روت!« 
از دیگــر شــیوه‌های دایــره‌ای کــردنِ زمــان در 
داســتان‌ها، این‌گونــه اســت کــه زمــان در میــان 
آینــده در رفت‌وآمــد باشــد و از  گذشــته، حــال و 
آن حالــت خطــی کــه می‌شناســیم جــدا شــود. مثــاً 
رویــدادی کــه از دیــدِ یکــی از شــخصیت‌ها گفتــه 
اشــخاصِ  یــا  زبــان شــخص  از  دوبــاره  می‌شــود، 
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ثار منتخب بهرام بیضایی )مرگ یزدگرد، افرا و هشتمین سفر سندباد( با تکیه بر ... ی زمان اسطوره‌ای در آ
ّ

تجل
پریسا حجّتی، اسماعیل شفیعی ▪ صفحۀ 09-29

دیــدِ  زاویــۀ  از  حــالا  و  می‌شــود  بازگــو  دیگــری 
آن پرداختــه می‌شــود. بــه  دیگــری 

اقدامــیِ  دیــروز  ... همیــن  خادمــی:  »ســرکار 
فروشــگاه دار می‌گفــت بنویــس ســرکار خادمــی، 
نــگاه  مشــکوکم؛  دوچرخه‌ســاز  ایــن  بــه  مــن 
چطــوری از پشــتِ شیشــه زُل زده تــو _ چشــمش 
پــیِ جنس‌هــای مــاس! بهــش گفتــم نــه قربانــت، 
تــش چیــزِ دیگــه‌س؛ خیــال می‌کنــی اگــه 

ّ
اون عل

پشــتِ  از  بــازم  اون  نبــود،  اینجــا  ــم 
ّ
معل خانــم 

مــه؛ 
ّ
شیشــه زُل مــی‌زد؟ چشــمِ اون پــیِ خانــم معل

کیــه کــه خبــر نــداره؟ ...« )بیضایــی، 1381: 20( 
ــــدارم با  »اقـــدامـــی: قــایــم مــوشــک؟ تــعــارف ن
کسی! بنویس سرکار خادمی؛ بنویس! تمومش 
شیش  فروشگاه  ایــن  بالاخره  استشهادو!  کن 

دهنه دزد داره یا نه؟ ...« )بیضایی، 1381: 21( 
بازگویــیِ  و  شــدن  تکــرار  بــا  این‌چنیــن،  و 
رویــدادی کــه قبــاً اتفــاق افتــاده اســت، مــا دوبــاره 
بــه آن زمــان رجعــت می‌کنیــم و ایــن بــار از زاویــۀ 

آن را شــاهد هســتیم. دیگــری 

نتیجه‌گیری
آمده  آنچه در بدنۀ این پژوهش  با توجه به 
استفاده  با  بیضایی  بهرام  که  درمی‌یابیم  است 
کاسیرر  زمان اسطوره‌ای مورد نظر  زیر  شکال 

َ
ا از 

دایــره‌ای  رویــداد محوری،  بــودن،  )کیفی و ذهنی 
بودن( را در آثارش تجلی داده است: 

بیضایی  یـــزدگـــرد  مـــرگ  نمایشنامۀ  در   _1
را بدین‌صورت  زمان  کیفی و ذهنی بودن  ویژگی 
تجلی می‌بخشد که ما با دو لایۀ داستانی روبه‌رو 
و  نمایشنامه  خــود  حــالِ  زمــانِ  اول،  می‌شویم. 
دوم، ساختارهای زمانی‌ای که به واسطۀ ذهنیت 
درنتیجه  و  شــده  ــه‌رو  ــ روب آنــهــا  بــا  شخصیت‌ها 
نمایشنامه  این  در  متعددی  روایت‌های  شاهد 
زمــان  در  مــحــوری  رویـــداد  مبحثِ  در  می‌شویم. 
جان  لحظۀ  دادنِ  قــرار  با  نویسنده  اســطــوره‌ای، 
ویژگی  آن  بــه  معین،  زمــانــی  در  یــزدگــرد  باختنِ 
سایر  بــه‌طــوری‌کــه  اســـت.  بخشیده  اســطــوره‌ای 
 اساس این رویداد سنجیده می‌شوند.  زمان‌ها بر

دیالوگ‌ها  در  نیز  دیــگــری  ــدادهــای  روی بــه  البته 
آنها نیز به‌نوبۀ خود همین روند  اشاره شده که 
دایــره‌ای  که  شکلی  بارزترین  می‌گیرند.  پی  در  را 
شدن زمان را در این نمایشنامه نشان می‌دهد، 
نمایشنامه،  داستانِ  آغــاز  به  چندین‌باره  رجــوعِ 
این‌چنین است  باختنِ شاه است و  یعنی جان 
که نظم زمانی ازهم‌گسیخته و دایره‌ای می‌شود. 
نمایشنامۀ هشتمین سفر سندباد،  در   _2
جانب  از  که  ذهنی  روایــت‌هــای  ــه  ارائ با  بیضایی 
و  کیفی  نگاشته،  نمایشنامه  شخصیت‌های 
ادامــه،  در  می‌کند.  متبلور  را  زمــان  بــودن  ذهنی 
جــوان،  امــیــرزادۀ  عروسی  همچون  رویدادهایی 
شب تاریکی که ستاره نداشت، شب مرگ نوفل 
بــودن در  رویــداد محور  ازایــن‌دســت،  اتفاقاتی  و 
درنهایت،  و  مــی‌دهــد.  تجلی  را  نمایشنامه  ایــن 
نمایشنامۀ هشتمین  در  زمــان  بــودن  دایـــره‌ای 
گذشته  به  متعدد  رجعت‌های  با  سفر سندباد، 
یــعــنــی بـــازگـــویـــیِ چــنــدبــارۀ ســفــرهــای ســنــدبــاد 
که  ترفندی  البته مهم‌ترین  و  مصادف می‌شود. 
تکرارِ  مواجهیم،  دایــره‌ای  زمــان  با  آن  وسیلۀ  به 
انتهایی  و  ابتدایی  که در صحنۀ  وضعیتی است 
شادمانی  دســتــۀ  آمـــدن  همانا  کــه  مــی‌دهــد  رخ 
مشخص  زمانی  بازه‌های  در  که  اتفاقاتی  اســت. 
دایــره‌ای شدن  به  اشــاره  نیز  موجودیت می‌یابد 
آمــدن همای ســعــادت در  بــا  کــه مثلاً  زمــان دارد 
حــادث  نمایشنامه  ایــن  در  هــزارســالــه  بــازه‌هــای 

شده است.
3_ کیفی و ذهنی شدن زمان در نمایشنامۀ 
به‌واسطۀ   ، دیگر نمایشنامۀ  دو  همچون  ــرا،  اف
شخصیت‌های  که  اســت  گوناگونی  روایــت‌هــای 
مختلف رقم می‌زنند. در این نمایشنامه با هیچ 
نیستیم،  روبــه‌رو  و ساعتِ دقیقی  زمان  و  تاریخ 
بازنشستگی  شیرینی  و  بازنشستگی  این  بلکه 
اعتبار  زمــان  آن  به  که  از شخصیت‌هاست  یکی 
را  بــعــدازآن  و  قبل  زمــان‌هــای  و سایر  می‌بخشد 
را  محوری  رویـــداد  درنتیجه  و  می‌کند  مشخص 
پایان، دایــره‌ای شدن زمان  منجر می‌شود. و در 
برگشتِ  با  مشخص  به‌طور  نمایشنامه  این  در 
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صحنۀ انتهایی نمایشنامه به صحنۀ ابتدایی آن 
گویی  اســت.  کشیده شده  تصویر  به  که  است 
یک  چندین‌بارۀ  تکرار  است.  نــداده  روی  اتفاقی 
رویداد مثل خواب دیدن‌های تکراریِ شخصیت 

از ذهنیت  رویدادها  بازگوییِ  نیز  و  دوچرخه‌ساز 
دایـــره‌ای شدن   صـــدد  در نیز  اشــخــاص مختلف 

زمان در نمایشنامۀ افرا بر آمده است.

پی‌نوشت‌ها
1. Mythical Thought			   2. Harry Slochwer
3. The Philosophy of Symbolic Forms		  4. Language
5. The Phenomenology of Knowledge		  6. The Metaphysics of Symbolic Forms
7. An Essay on Man			   8. The Myth of the State
9. Philosophy of the Enlightenment		  10. Morphology
11. Carl Gustav Yung			   12. Mircea Eliade
13. Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling	 14. Crime and Punishment
15. Fyodor Dostoevsky 			   16. homer
17. Iliad				    18. Michel Zeraffa
19. One Hundred Years of Solitude		  20. Gabriel Garcia Marquez

فهرست منابع
الیاده، میرچا )1384(، اسطوره بازگشت جاودانه، ترجمۀ بهمن سرکاراتی، جلد اول، تهران، قطره. •
بیضایی، بهرام )1381(، افرا یا روز می‌گذرد، چاپ اول، تهران، روشنگران و مطالعات زنان. •
بیضایی، بهرام )1382(، دیوان نمایش، چاپ اول، تهران، روشنگران و مطالعات زنان. •
بیضایی، بهرام )1393(، مرگ یزدگرد ]مجلس شاه کُشی[، چاپ یازدهم، تهران، روشنگران و مطالعات زنان. •
جعفری، حسن )1387(، دین و اسطوره: بررسی فلسفی نظریۀ میرچا الیاده پیرامون اسطوره، پژوهشنامۀ ادیان، 2 )4(، 47ـ74. •
رحمانــی، مهــری )1391(، آبشــخور اســطوره‌ها/نگاهی بــه »فلســفۀ صورت‌هــای ســمبولیک« نوشــتۀ ارنســت کاســیرر، گلســتانه، 11  •

.78-77 ،)121(
زرافا، میشل )1368(، ادبیات داستانی و واقعیت اجتماعی، ترجمۀ نسرین پروینی، چاپ اول، تهران، کتابفروشی فروغی. •
شایگان، داریوش )1380(، بت‌های ذهنی و خاطره ازلی، چاپ چهارم، تهران، امیرکبیر. •
قوکاسیان، زاون )1371(، گفت و گو با بهرام بیضایی، چاپ اول، تهران، آگاه. •
کاســیرر، ارنســت )1375(، روســو، کانــت، گوتــه: دو رســاله از ارنســت کاســیرر، ترجمــۀ حســن شــمس آبــادی و کاظــم فیروزمند، چاپ  •

اول، تهــران، نشــر مرکز.
کاســیرر، ارنســت )1393(، فلســفۀ صورت‌هــای ســمبولیک جلــد دوم: )اندیشــۀ اســطوره‌ای(، ترجمــۀ یــدالله موقــن، چــاپ چهــارم،  •

تهــران، هرمــس.
محمدی، ابراهیم و افشار، مریم )1392(، خوانش پسامدرنیستی اسطوره در مرگ یزدگرد، هنرهای زیبا، 18 )1(، 77-60. •
محمدی، ابراهیم و افشار، مریم )1393(، ترجمان تصویری »زمان اسطوره‌ای« در سینمای بیضایی، نقد ادبی، 7 )25(، 185ـ210. •
محمــدی، ابراهیــم و فاروقــی هنــدوالان، جلیــل الله و صادقــی، ســمیه )1390(، اســطوره‌ای شــدن زمــان در چنــد داســتان کوتــاه  •

شــهریار مندنــی پــور، زبــان و ادبیــات فارســی، 19 )70 )15((، 137ـ 166.

• Eliade, Mircea (1959), The Sacred and The Profane: The Nature of Religion, Willard R. Trask (trans.), 
New York. Harcourt Brace Jovanovich.


